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به سبب جوانی‌ات، از وسوسه‌ها و دام‌ها برحذر 
باش؛ و بالاتر از همه، مواظب باش که در استفاده 
از دارایی‌ات خویشتندار باشی و به جماعت نیکو 

یتن  وصل شوی، اگرچه ممکن است به تو لقب پیور
را بدهند و مسخره‌ات کنند، اما اهمیتی نده، بلکه 
شاد و خوشحال باش، زیرا کسانی ‌که مورد تمسخر 
و تحقیر این دنیای بی‌خدا و عبث قرار می‌گیرند 
یتن یا افراطی داده می‌شود، تو  و به آنها لقب پیور
را در جمع خود می‌پذیرند. همچنین باید بگویم، 

وقتی در این نقطه از زندگی قرار دارم، همان‌طور که 
مرا می‌بینی، زیر آسمان؛ روحم با هیچ‌ چیزی آرام 
نمی‌گیرد، به ‌جز کسانی که به آنها لقب مذهبی 

می‌دهند. آنها افرادی هستند که می‌توانند در زمان 
مناسب روح خسته‌ را التیام بخشند و من با تجربه 

این را یافته‌ام...

آخرین سخنان آسمانی پیش از رحلت باشکوه جان، 
مباشر کُنت در کِنمور





یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلستان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 



بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 
بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون،  همــۀ کلیســاها ملزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌هــا باورهــای اشــتباهی وجــود دارد و همواره  دربــارۀ پیور
یک، خشــن و عبــوس ارائه  ســعی شــده که از آنهــا تصویری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده،  شــود، اما در واقعیــت پیور

خوش‌پوش، شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطــر فشــارها و جفاهــای بیــش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌توان بین ۱۵۳۰  حــد، خیلی دوام نداشــت و دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظر گرفــت. زندگی‌نامه‌ها و نوشــته‌های آنها 
یخ  کی از آن اســت که این افراد، حقیقتا گروهی خاص در تار حا
مســیحیت بوده‌انــد. آنهــا بــه معنــای واقعــی، مســیحیان بالغــی 

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  n؛ حدود دو هزار پیور Great Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.
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بودنــد کــه برخلاف مســیحیت عصر مــا به دنبال شــهرت، مقام، 
ی نبودنــد. آنها به‌راســتی ابرانســان‌ و  پــول، موفقیــت و خودمحــور
قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی که به‌درســتی 
خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط شــنوندگان کلام 
نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا، عمل‌کننــدگان کلام 
ی و جدیــت نســبت بــه کتــاب مقــدس، الهیــات  بودنــد. وفــادار
ی، قداســت و جلال خدا، از برجســته‌ترین و  عهــد، مســیح‌محور

یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور بنیادی‌ترین تا
بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌هــا کــه معروف بــه طبیبان روح هســتند؛ مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
یتن‌هــای جیبــی«  بــه »پیور کتابچه‌هــا معــروف  ایــن ســری 
1. Sinclair Ferguson
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)Pocket Puritans( هستند. این مجموعه، هرچند کوچک اما 

بسیار عمیق و کاربردی می‌باشد و تا امروز میلیون‌ها مسیحی 
را در ابعاد مختلف زندگی مسیحی‌شان کمک کرده‌ است.

دربارۀ کتاب حاضر
 )1691-1628( فــاوِل2  جــان  اثــر  گناه‌آلــود«1  »گفتــار  کتــاب 
اســت. فــاوِل یکی از خادمین و واعظین کلیســای مشــایخی 
یتن‌هــا‌ بود. او  انگلســتان و نویســنده‌ای برجســته در میان پیور
کســفورد و از واعظینی بود که در »اخراج بزرگ«  تحصیل‌کردۀ آ
سال ۱۶۶۲ توسط پارلمان انگلستان از منصب خود خلع شد، 

اما همچنان در خفا به موعظۀ انجیل ادامه داد.
گفتــار مــا  گنــاه دارد و  زبــان انســان پتانســیل بالایــی بــرای 
بــه تعداد حــروف الفبا امــکان بیــان کلماتــی را دارد که ممکن 
اســت گناه‌آلــود باشــند. فــاوِل در ایــن کتــاب، دربــارۀ چنــد 
گفتــار گناه‌آلود هشــدار داده و نشــان می‌دهد چطــور گفتار ما 
می‌توانــد نمکیــن و بافیــض باشــد. گفتــار فرزندان خــدا نباید 
عبــث، توخالی و بدون حکمت باشــد،‌ بلکه باید ســنجیده و 

کننده باشد. بنا
باعــث خرســندی اســت کــه در »نشــر مکاشــفه« می‌توانیــم 
و در  فارســی‌زبان معرفــی  بــه جامعــۀ مســیحی  را  یتن‌هــا  پیور

1. Sinful Speech 2. John Flavel



یم. باشد  شــناخت این مقدسین و نوشته‌های آنها گامی بردار
کــه مطالعــۀ این مجموعــۀ شــانزده‌جلدی، در کنــار بقیۀ متون 
منتشرشــده توسط سازمان خدمات مسیحی مکاشفه، باعث 
روشــنگری ذهن و ضمیر مخاطبان شــود تا همۀ خوابیدگان از 
خواب غفلت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، مانند بالغان در 

روح، زندگی و رفتار کنند. آمین. 
نیما علیزاده

شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«
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دومین پلیدی که با آن مواجه می‌شویم، پلیدی زبان است1 که 
یعقــوب قدیــس آن را لبریز از زهر کشــنده، نفرین و کفر معرفی 
می‌کنــد )یعقــوب ۷:۳-۸(. چنانچــه یعقــوب رســول نوشــته 
یایی به واســطۀ آدمیزاد رام  گون، حتی جاندار در جانــوران گونا
می‌شوند که نشانی از سلطۀ قدیمی بر آنهاست. با این‌ حال، به 
نظــر می‌رســد زبان، عضوی ســرکش و عصیانگر اســت که جز 
ی  یــدگارش، هیچ کس نمی‌توانــد آن را رام کند. هیچ جانور آفر
به گرد پای زبان آدمیزاد نمی‌رسد. ممکن است بابت اندیشه‌ام 
شــما حــس شــرم‌زدگی پیدا کنیــد؛ البته قصد من این نیســت 

1. دیگر مواردی که فلاوِل بدان‌ها اشــاره می‌کند، در کتابی به نام »هشــداری 
ک« آمده است. یانوردان؛ پرهیز از چندین گناه مهلک و دهشتنا برای در
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ی من  که شــما را شرمســار یا بی‌آبرو سازم، اما در نهایت، وفادار
گر ناخواســته شما شرم‌زده شدید،  متعلق به خداوند اســت و ا

ی از دست من برنمی‌آید! کار
را  از شــما  ی  بســیار الهــی،  ارادۀ  بدانیــد  بایــد  ای عزیــزان! 
در یــک کشــتی کوچــک قــرار داده و محــدود می‌ســازد؛ آنجــا 
گر  یــد و ا مکانــی اســت کــه شــما فرصــت لازم را در اختیــار دار
دلــی مقدس داشــته باشــید از این زمان بهره بــرده و یکدیگر را 
تربیــت خواهید کــرد. این موضــوع فوق‌العاده، هر روزه با شــما 
ید. چقــدر ممکن  همــراه اســت تا به زبــان و گفتار خــود بپرداز
بــود تجارب بی‌نظیــر و رحمت‌های بی‌کرانــی نصیب یکدیگر 
، چنــد چیــز را  ید و خداونــد را جــال دهیــد. مگــر در روز ســاز
می‌یابیــد که بتواند چنین اثر شــگرفی بگــذارد و به عمق وجود 
بنشــیند؟ متوجه هســتید چه خدمت آســمانی بهر زبان شــما 

وجود دارد؟
همگان باید شــگفتی‌های او را به زبان اعلام کنند. بایستی 
ماننــد داوود بــه یکدیگــر اعــام کنیــد: »ای همــۀ خداترســان، 
ید آنچه را برای جان من کرده اســت،  بیایید و بشــنوید؛ بگذار
بازگویم« )مزمور ۱۶:۶۶(. متوجه نیســتید که باید یکدیگر را فرا 
بخوانید تا »نذر‌های لبان خود را به وقت آشــفتگی« ادا کنید؟ 
به همین دلیل در این عمل آســمانی شــریک شــده و همدیگر 
ید، ماننــد کبوتــری کــه گله‌ای را به آشــوب  را نیــز شــریک بســاز

می‌کشد.
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لیکن ای آقایان! شما به من بگویید؛ چنانچه مسیح به آن دو 
گرد در راه عموآس گفت، آیا باید مردی آمده و به شما گوید:  شا
»در راه، دربــارۀ چــه گفت‌وگــو می‌کنیــد؟« )لوقــا ۱۷:۲۴(. و ایــن 
گفت‌وگــو چقدر می‌تواند برای اکثریت شــما غمبار باشــد، زیرا 
یکــی همه ‌چیز را به شــوخی و مســخره می‌گیــرد و طرف مقابل، 
ســوگند خــورده و دشــنام می‌دهــد؛ چنیــن جماعتی بــرای یک 
مســیحی کوشــا در ایمان، چه جهنم کوچکی است! البته بنده 
یانوردانی  اطمینــان‌ خاطر دارم که این منش همه نیســت! ما در
گاهــی پیــش می‌روند و مبــارک خداوند هســتند.  یــم کــه با آ دار

لیکن می‌دانم این مشکل در مورد اکثر شما صدق می‌کند.
ی هســتند که ادعــای ایمان  بایــد اذعــان کنم، افــراد بســیار
مســیحی دارنــد و هماننــد شــما، در لــب مرز ابدیت هســتند، 
لیکــن چــه‌ چیزها کــه بر ایشــان نمی‌گــذرد! هدف مــن در این 
، نوشــتن تمــام مرض‌هــای زبــان نیســت؛ ایــن کتــاب  نوشــتار
یــک جلــد اســت و خلاصه‌گویی هــم در مرام من نیســت؛ چه 
کســی قــادر اســت تمــامِ بدی‌هــای زبــان را نــام ببــرد؟ یعقوب 
.ک  کــه زبــان، دنیایــی از نادرســتی اســت )ر رســول می‌گویــد 

یعقوب ۶:۳(.
گــر عضــوی از بــدن، دنیایی از ناراســتی باشــد، چه کســی  ا
قادر اســت گناهان تمام وجودش را بشــمارد! بعضی، گناهانِ 
زبــان را به تعداد حروف الفبا می‌دانند. این نکته‌ای قابل تامل 
اســت، زیرا پولس رسول در رومیان ۱۳:۳-۱۴ در مورد طبیعت 
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انســان ســخن ســر می‌دهد و بیشــتر از هر عضو دیگری، زبان 
ی اســت گشــاده و  آدمیــزاد را ملامــت می‌کنــد: »گلویشــان گور
یــب ســخن می‌گویــد. زهر افعــی زیر لبهایشــان  زبانشــان بــه فر

کنده از نفرین و تلخی است.« است؛ دهانشان آ
همچنیــن در کتــاب مقــدس می‌بینیم که روح خــدا زبان را 
بــه درخــت تشــبیه می‌کند: »زبــان شــفابخش، درخت حیات 
اســت...« )امثــال ۴:۱۵(؛ و کلمــات را ثمــرۀ درخــت می‌دانــد: 
یــد« )اشــعیا ۱۹:۵۷(. برخی  »میــوۀ ســتایش بــر لبها خواهــم آفر
از ایــن درختــان، ثمــرات ارزشــمند بــه بــار می‌آورنــد و دیــدن 
این ثمرات در موســم آن، منظره‌ای خوشــایند اســت: »ســخن 
ســنجیده، ســیب طلاســت در ســینی نقــره« )امثــال ۱۱:۲۵(. 

چنین زبانی به‌سان درخت حیات است.
لیکــن درختانــی هم هســتند کــه از آنان میوه‌های شــرارت به 
بــار می‌آید و خوشــۀ انگور سُــدوم و عَمــورَه از آنها آویزان اســت. 
مــن قصــد دارم فقــط به دو نــوع از ایــن میوه‌ها اشــاره کنم، یکی 
میوه‌هــای خشــکیده اســت؛ یعنــی ســخنان عاطــل و باطــل؛ 
دومی هم میوه‌های فاســد و گندیده اســت‌؛ یعنی ســوگند‌های 
ناشایست و اهانت‌آمیز به نام مقدس خداوند. هیچ میوه‌ای در 
این جهان نیســت که به اندازۀ میوه‌های زبان، مســتعد فســاد و 

گندیدگی باشد.
بــه همیــن خاطر اســت که کتــاب مقدس، ایــن وضعیت را 
گندیدگی و یا فساد می‌نامد )افسسیان ۲۹:۴(. برای پیشگیری 
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، روح خــدا بــه مــا روشــی عالــی عرضــه می‌کنــد تــا  از ایــن امــر
کلمات ما نمکین و دلنشــین و ســالم باشند، تا به این ترتیب، 
نه پوســیده و خشــکیده شــوند و نه گندیده و فاســد، چنانچه 
آمده: »ســخنان شــما همیشــه پر از فیض و سنجیده باشد، تا 

بدانید هر کس را چگونه پاسخ دهید« )کولسیان 6:4(.
یختــه  گــر نمــکِ فیــض، فقــط یک‌بــار در چشــمۀ وجــود ر  ا
شــود، نهر‌هــای دل همچــون آب مــارَه در وقــت شــفا یافتــن، 
.ک خروج ۲۳:۱۵-۲۵(. هدف  خوش‌طعم و دلپذیر می‌شــد )ر
، درمان این شــرّ مضاعــف، کلمات بیهوده  مــن از این نوشــتار
ک اســت که هزاران نفر از شــما عمیقا به آن  و ســوگندهای ناپا
مرتکب شــده‌اید. من با مورد اول شــروع می‌کنم؛ یعنی سخنان 

پوچ.

سخنان پوچ
ایــن یعنی گفتمان بیهوده و ســخنان باطل که به هیچ‌‌ وجه به 
کــی رایج اســت و افراد  جــال خــدا نمی‌انجامد. ایــن یک ناپا
کمی هستند که بدان توجه کنند. لیکن بار گناه آن سنگین‌تر 
از چیزی اســت که تصور می‌شــود. گفتار ســخیف و سبک در 

ی خدا سنگینی می‌کند. ترازو

1. مباحثۀ اول
ی ســنگین بدل خواهد شــد؛ این  اول اینکه این آلودگی، به بار
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زبــان عضــوی اســت کــه خــدا آن را مکرم شــمرده و بــرای خود 
قــرار داده و بــا چنیــن مَنشــی، ممکن اســت از قانــون خلقتش 
منحرف شــود. خداوند به انســان، اندام گفتار )که علت برتری 
او بــر دیگــر جانداران اســت( را نــداده تا صــرف بیهوده‌گویی و 
ی برای تخلیۀ روانی تبدیل  ســخنان ناشایست شــود یا به ابزار
یــدگار و اعمــال بی‌نظیــر او عطا  گــردد، بلکــه برای ســتودن آفر

شده است.
انســان  امــا  اســت،  خوش‌کــوک  ی  ســاز خلقــت،  گرچــه  ا
نوازنــده‌ای اســت کــه بایــد آن را لمــس کــرده و ملــودی بســازد. 
غایــت هدف الهــی از پدیدار کــردن اندام‌های انســانی همین 
بــوده، امــا اینــک ایــن اندام‌هــا در اطاعت شــیطان و شــهوات 
بــه‌ ســر می‌برنــد و بــه‌ جــای خدمــت بــه خــدا، او را بی‌حرمت 

می‌کنند.
خشــنودی خــدا در ایــن اســت کــه قــدرت تکلــم را بــه تاخیر 
بینــدازد )چنانچه این امر را در کودکان می‌بینیم( تا آن زمان که 
عقل در ایشان جوانه زدن آغاز کند: آنان از آزادیِ اولی برخوردار 
نیستند، تا زمانی که از دومی بهره مند گردند. همین مورد نشان 
می‌دهد که خدا نمی‌خواهد سخنان ما پوچ و بی‌فایده باشند.

2. مباحثۀ دوم
دوم اینکه این آلودگی، زمان ما را هدر می‌دهد. دقت کنید ای 
آقایــان! زندگی فاصله‌ای کوتاه در میان دو نقطۀ ابدی اســت. 
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خداونــدگار در جدلــی مــداوم با زمیــن و زمان به‌ ســر می‌برد تا 
در ایــن دگردیســی، وقــت و فرصتی را برای شــما آمــاده نماید؛ 
ی  این وضعیت چنان ارزشمند است که کرامت آن در بهره‌ور
از هــر دقیقه‌اش عیان می‌شــود؛ این موقعیت بــه عنوان زمانی 
برای توبه و وصول در نظر گرفته شــده اســت )مکاشــفه ۲۱:۲(. 
پــس بدانیــد کــه چــه امــر بزرگی بــه آن بســتگی دارد؛ ســعادت 

ابدی شما به این نقطه متصل است.
هــر دقیقــه از ایــن زندگــی، موثــر بــر ابدیــت شماســت. هــر 
ســاعت آن ارزشــی عظیــم دارد که بایــد از آن نهایت اســتفاده 
را کــرد. تکلیفــی که بر عهدۀ شماســت بســیار ســنگین و مهم 
است؛ تکلیف روح و تکلیف ابدیت بر دستان شما سنگینی 
می‌کنــد. پــس فرامــوش نکنید کــه در چه تنگنای زمانی به ســر 

می‌برید و چه حیف است که آن را تلف کنید!

3. مباحثۀ سوم
ک‌تر است، زیرا عدۀ کمی متوجۀ  ســوم اینکه این گناه، خطرنا
آلودگــی‌اش می‌شــوند. ایــن گنــاه، مرتب تکرار می‌شــود و کمتر 
کســی وجــدان خویــش را بابــت آن تفتیــش می‌کنــد. گناهــان 
ک هســتند،  گرچه دهشــتنا دیگری همچون قتل، زنا و دزدی، ا
امــا به‌نــدرت اتفــاق می‌افتنــد و زمانــی کــه کســی مرتکــب آن 
می‌شود، دچار عذاب وجدانی سنگین می‌گردد؛ در واقع عدۀ 
کمی هستند که چنین گناهانی را مرتکب شده و عذاب آن را 
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نادیده می‌گیرند. اما سخنان پوچ و باطل هر روزه به زبان آورده 
می‌شــوند و افراد کمی بدان توجــه می‌کنند. مراودۀ دل و زبان، 

سریع رخ می‌دهد و سریع هم فراموش می‌شود.

4. مباحثۀ چهارم
همچنیــن ایــن مشــکل ســبب سوءبرداشــت دیگران می‌شــود. 
شــوخی و شــیطنت‌ها بر ذهن ماندگار هســتند و ممکن است 
، آن زمان که  آدمی را به گناه بکشــانند. بطالت و پوچیِ جان تو
به زبان می‌آید، ممکن است بی‌هدف و آزادانه در میان رفقایت 
بچرخد و از شخصی به شخص دیگر منتقل شود. از یاد نبرید 
یســتن در خاطره‌هــا، نیازی به کلام پوچ و ناشایســت  کــه برای ز
کســتر  ک و خا نیســت. اجــازه ندهیــد آن هنگام که خــود به خا

بدل می‌شوید، گناهان شما در میان رفقایتان باقی بمانند.
ی عمومــی« بعــد از  سُــوارِز1 یکــی از دلایلــی را کــه بــرای »داور
ی خــاص« هــر فرد پس از مرگش ذکر می‌کند، این اســت  »داور
ی، مورد غضب بیشتری  که شــخص ممکن است هنگام داور
یادی به واسطۀ  قرار بگیرد. زیرا حتی پس از مرگشان، گناهان ز
ایشــان انجــام خواهــد شــد. بــه همیــن ســبب اســت کــه مورد 
ی شــدیدتری قرار گرفته‌ و محکوم خواهند شد. ]برعکس  داور
ی  ی کــه ایمانداران بســیار یــان هم وجــود دارد[ به ‌طور ایــن جر
کنــون در شــوکت و جبــروت خدایــی به ســر  وجــود دارنــد کــه ا
1. Francisco Suárez
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می‌برند؛ اینان از خود، ســخنانی گوهربار به ‌جای گذاشــته‌اند 
ی را مورد عنایت قرار داده‌ و باعث تجلیل  که جان‌های بسیار
نــام خدا حتی پس از مرگ خود شــده‌اند. پــس فراموش نکنید 
کــه گفتــار شــما می‌توانــد چــه تاثیــری بگــذارد؛ ممکــن اســت 
اندیشــۀ ناســالم شــما بر جای بماند و ســبب بی‌آبرویی نســل 

‌اندر ‌نسل شود.

سوگند‌های ناشایست
، میوه‌هــای گندیدۀ یک دل  ســوگند‌های ناشایســت و کفرآمیز
ســیاه اســت. این امر چقدر در میان شــما رایج اســت؟ به نظر 
می‌رســد چنان رایج شــده که عده‌ای عقل و وجدان خود را از 
کف داده‌اند. حال، خواســت من این اســت که با شــما همراه 
کی مرسوم را از میان  شوم تا از این نجاست، توبه کرده و این ناپا
ببــرم. آیــا به مــن رخصت می‌دهید کــه چند صفحه‌ای بیشــتر 
گر نصیحت‌پذیر نباشــید،  بخوانم و عقل را معیار قرار دهم؟ ا
کت اســت )دوم قرنتیان ۱۵:۲-۱۶( و در آینده،  این نشــانۀ هلا

از بابت این لجاجت عزا خواهید گرفت )امثال ۱۳-۱۲:۵(.
ناامیــدی، آن پلیدی‌ اســت کــه راه چاره را خوار می‌شــمارد. 
گــر از شــکیبایی کافــی برخــوردار هســتید تــا ]نیکویی[ را  امــا ا
بشــنوید، خداوند به شما دلی عطا خواهد کرد تا توجه نموده و 
به فرمایشــات خدا عمل کنید، وگرنه بهتر است چشمان شما 
این نوشتار را نادیده بگیرد. ]حال که به اینجا رسیدیم[ از شما 
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خواهشمندم این نوشتار را مد نظر داشته باشید:

1. مباحثۀ اول
، زیرا خداوند کســی  »نــام یهــوه خدایــت را به ناشایســتگی مبر
را کــه نــام او را بــه ناشایســتگی بَــرَد بی‌ســزا نخواهد گذاشــت« 

)خروج ۷:۲۰(.
خداوند ]به ما نشــان داده[ که نســبت به نام خود بی‌نهایت 
غیــور و حســاس اســت. او نامــش را محتــرم و آن را عظیــم و 
پرهیبــت می‌شــمارد »خداونــد لشــکرها می‌گوید، من پادشــاه 
بــزرگ هســتم، و نــام مــن در میــان قومهــا مَهیــب خواهــد بــود« 
کــی ۱۴:۱(. معمــولا بت‌پرســت‌ها نــام کســی را کــه بــزرگ و  )ملا

عزیز است به زبان نمی‌آوردند.
گوســتین2 اســتفاده از نام خود  ســوتونیوس1 گفته اســت که آ
را در میــان عمــوم، ممنوع ســاخته بــود، زیرا معتقد بــود باعث 
تحقیر و اهانت است که نام او مرتب در دهان دیگران باشد. 
یلِت می‌گوید در خروج ۲۰، ما شــاهد نام‌هایی هســتیم  دکتــر و
که بر اســاس احترام، مخفی نگاه داشــته شــده‌اند. حتی مردم 
روزگار باســتان به‌ندرت نام دموگورگون3 )نخســتین خدا( را به 

1. Suetonius 2. Saint Augustinus

کــه بــر اســاس  Demogorgon .3؛ نــام خدایــی مرمــوز در روزگار باســتان 
یخ بشریت وجود داشته. این  اسطوره‌شناســی پیش از اســاطیر یونانی در تار

خدا، روحی است که خالق اولیه محسوب می‌شده است.
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، زمین می‌لرزد.  زبــان می‌آورند، زیرا باور داشــتند با بردن نــام او
بــرده  نــام  به‌نــدرت  تریسمِگیســتوش1  مِرکوریــوس  همچنیــن 

می‌شد، چون مردم برای او احترام بسیار قائل بودند.
حــال بــه ایــن توجــه کنیــد چنــان افــراد پســتی بــرای حفــظ 
حرمت نام خود، این‌چنین حساس بودند! بت‌پرستان جرات 
نداشــتند نــام بت‌هــای خــود را بــه زبــان بیاورنــد، نــام خــدای 
حقیقی که خالق آســمان و زمین اســت، جای خود دارد! پس 
آیا گمان می‌کنید خدا انتقامِ سختی نخواهد گرفت که نامش 
ی، چــون  بــه باطــل بــرده می‌شــود؟ مطمئــن بــاش در روز داور

نامش را تقدیس نکرده‌ای، از تو رفع تکلیف نخواهد کرد.

2. مباحثۀ دوم
ســوگند  رو  ایــن‌  از  خداســت،  پرســتش  از  بخشــی  ســوگند، 
ناشایست، هتک حرمت به شوکت و جبروت الهی است؛ »از 
یهــوه، خــدای خویــش بتــرس و او را عبادت کــن، و تنها به نام 
« )تثنیــه ۱۳:۶(. همچنین در اِرمیــا ۲:۴ آمده:  او ســوگند بخــور
گــر به راســتی و عدالت و انصاف ســوگنده خــورده و بگویی  »ا
گر شــخصی به این طریق سوگند یاد کند،  به حیات یهوه...« ا

خدا را جلال داده است.
حــال برای اینکه درک کنید ســوگند خــوردن چه عملکردی 
در پرســتش دارد و چطــور قســمتی از آن محســوب می‌شــود، 

1. Mercurius Trismegistus
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یافت تایید  باید نخســت درک کنید که ســوگند، تنها بــرای در
و تصدیــق الهی برای شــهادت ما اســتفاده می‌شــود. »آدمیان 
بــه کســی بزرگتــر از خــود ســوگند می‌خورنــد و ســوگند، ســخن 
شخص را تضمین می‌کند و به همۀ بحث‌ها پایان می‌بخشد« 

)عبرانیان ۱۶:۶(.
فســاد ناشــی از ســقوط، چنــان ذات آدمــی را تباه کــرده و او 
را بــه موجــودی غیرقابل اعتمــاد و دروغگو تبدیل کرده اســت 
که شهادت او مخصوصا در موارد خاص و مهم، برای دیگری 
نمی‌توانــد تضمینــی کافی باشــد. بنابراین در ســوگند خوردن، 
او خــدا را بــه عنــوان شــاهد راســتگوییِ حرف‌هــا و وعده‌های 
خود فرا می‌خواند. می‌گویم او خدا را به عنوان گواه بر درســتی 
آنچــه می‌گویــد، فرا می‌خوانــد، زیرا خدا خود حقیقت اســت و 

.ک عبرانیان ۱۸:۶(. نمی‌تواند دروغ بگوید )ر
بــه همین دلیل اســت ایــن دعــوت و خواهش بــرای گواهی 
خدا، ســوگند خوردن را قِســمی از پرســتش می‌ســازد و ســبب 
تمجید و تجلیل از جلال و جبروت الهی می‌شــود. زیرا از این 
طریــق آن‌ کــس که ســوگند یــاد می‌کند، بــه راســتی و حقیقت 
و دانایــی مطلــق ذات الهی اشــاره می‌کند. او بــه عنوان دانای 
یــرا بــا اتــکاء بــه او بدین امر اشــاره  مطلــق تصدیــق می‌شــود، ز
می‌کنیــم که »بــه جان و دل طالــب او بوده‌ایم« )مزمــور ۲:۲۶(، 
گاه است. همچنین سوگند  چون از نیات پنهان و پیدای ما آ
گرچه  خــوردن بــه معنای تصدیق و تایید ذات اوســت؛ یعنی ا
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ک و دغل‌بــاز هســتم و نمی‌توانم خویشــتن  مــن موجــودی ناپــا
را تبرئــه نمایــم، امــا وجــودی برتــر از من وجــود دارد که بــه نام او 

سوگند می‌خورم، زیرا در او مکر و دروغ جایی ندارد.
به‌عــاوه، حقانیت امر در ســوگند خوردن آشــکار می‌شــود، 
زیرا کســی که سوگند دروغ یاد کند خود را زیر لعنت و غضب 
الهــی قــرار داده اســت. »به بــرادران و بــزرگان خویش پیوســته، 
خویشــتن را زیــر لعنــت و ســوگند قــرار می‌دهنــد...« )نِحِمیــا 
۲۹:۱۰(؛ همچنیــن در دوم قرنتیــان ۲۳:۱ آمــده: »خدا را شــاهد 
می‌گیــرم کــه...« در عهــد عتیق نیز رایــج بود کــه بگویند »خدا 
یقــی  ...« پــس ایــن طر گــر بــا مــن چنیــن یــا حتــی بیشــتر کنــد ا
، جلالِ عدالت و راســتی‌ کــه به مخلوق  اســت کــه خداوندگار
داده اســت را درمی‌یابــد. از ایــن‌ رو ســوگند خوردن قســمتی از 
پرســتش خداســت که آفریده، مدیون به آفریدگار اســت. پس 
با این حســاب، ســوگند‌های ناپســند و عجولانه چگونه توجیه 
می‌شــوند؟ هــر چیــزی کــه از ســوی خــدا مقــرر گشــته و مــورد 

ک محسوب می‌شود. سوءاستفاده قرار بگیرد، امری هولنا
گر ســرور و پادشــاه آســمان و زمین کــه تمام  چــه بــد اســت ا
هســتی و نیســتی از هیبــت او به خود می‌لرزد، شــاهدی شــود 
و  وقــت خشــم  بــه  آن‌ هــم  مــا،  ناشایســت  بــرای ســوگند‌های 
ی  کار چــه  ایــن   .)۳۹:۱۴ ســموئیل  اول  .ک  )ر لودگی‌هایمــان 
است که جلالِ‌ خاص او سبک شمرده شود و جان‌های بینوا 
کــی ۵:۳ آمده که او  ملعون خشــم الهی شــوند! چنانچه در ملا
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شــاهدی پُرهیبــت خواهــد بود. زبان شــما بســیار مرتکب این 
گناه می‌شود و خدا نیز برای آن عقوبتی شدید در نظر دارد.

3. مباحثۀ سوم
یاد کردن سوگند ناشایست، گناهی است که خداوند برای آن 

عقوبتی شدید از لحاظ جسمی و دنیوی مقرر کرده است.
»بدیــن ســبب زمین ماتم می‌کنــد...« )هوشــع ۲:۴-۳(. این 
ی خدا بر تمامی قوم انجام می‌شــود و به خاطر آن،  یعنــی داور
یا ۲:۵-۴ آمده که لعنتی بر تمام  مویه سر خواهند داد و در زکر
ی‌هــا و مصیبت‌ها.  ســطح زمیــن می‌آید؛ یعنــی انواعی از داور
ی از ایــن مصیبت‌هــا وجــود دارد کــه به‌ســان  در واقــع، طومــار

ی پرّان توصیف شده و به‌ هر خانه‌ای‌ می‌رود. طومار
گشــته‌اند، بی‌درنــگ بــه انجــام  کــه مکتــوب  ی‌هایــی  داور
می‌رســند و حتــی بــرای عقوبــت تعیین گشــته‌اند. ایــن طومار 
پــرّان بــه هر کجا ســرک کشــیده و وارد هر خانه‌ای می‌شــود که 
در آن ســوگند یــاد شــده، بــه اهــل آن خانــه می‌چســبد؛ آنجا را 
تــرک نکــرده و به در و دیوار خانه می‌چســبد تــا زمانی که خانه 
را ویــران ســازد. ای گنــاه مهلــک! چــه ویرانــی عظیمــی بــه بــار 
ی! دهانتان مملو از ســوگند‌های دروغ است و خانه‌تان  می‌آور
نفرین گشــته اســت. وای بر اهالی خانه که ایــن طومار پرّان به 

سراغشان آمده! وای بر ایشان! چرا که نگون‌بخت گشته‌‌اند!
ســلیمان می‌گویــد: »لعنتِ خداوند بر خانۀ شــریران اســت، 
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امــا مســکنِ پارســایان را برکت می‌دهــد« )امثــال ۳۳:۳(. کلمۀ 
به‌کاررفتــه بــرای مســکن در اینجــا Tuguriolum گفته می‌شــود؛ 
. برای چنین خانه‌ای برکتی وعده داده  یعنی خانه یا کلبۀ فقیر او
شده، ابری از رحمت بالای سر خانه خواهد بود و بر آن می‌بارد. 
، لعنت می‌ریزد. چه عمارت‌های عظیم  لیکن بر سر خانۀ شریر
و پرشــکوهی هســتند کــه مملــو از نفریــن و داوری شــده‌اند! و 
بنیادشان گلوله‌باران می‌شود! چه بر سر این عمارت‌ها خواهد 
آمد آن زمان که عدالت برقرار شود. پس توبه کرده و این داوری را 
کتِ خانه‌ و خانوادۀ  ید، مگر اینکه خواهان هلا از خود دور ساز
گــر به‌ خــودت رحم  خویــش باشــید و خواســتار لعنــت الهــی! ا
نمی‌کنــی، بــه زن و فرزندت و نســل آینــده‌ات رحم کــن! همه را 

! به خاطر گناه و هوسرانی خود تباه نساز

4. مباحثۀ چهارم
ی و  امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت؛ ]ســوگند ناشایســت[ داور
طاعــون بــرای جــان شــما می‌شــود، در واقــع دوزخ را همجــوار 
گر از گناه نمی‌ترسی، از آتش سوزان بترس؛  روحتان می‌سازد. ا
گــر محبــت خــدا بــر دل ســنگی‌ات اثــر نمی‌کند، بــه‌ نظر من  ا
باید هیبت خداوندگار تو را مبهوت کرده و بترساند. به همین 
دلیل از شما خواهش می‌کنم که خود کتاب مقدس را تفحص 
که با تفحص در کتاب مقدس  کنید. فرض من بر این است ]
یــد[ مگر اینکه خدا اقتــدارش را و جهنم،  بــه ایــن امر پی می‌بر
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وحشــتش را از دســت بدهد. در رسالۀ یعقوب ۱۲:۵ آمده: »امّا 
ید؛ نه به آســمان،  مهمتر از همه، ای برادران من، ســوگند مخور
ید "بلۀ" شــما همان  . بگذار نــه به زمیــن و نه به هیچ چیز دیگر

بله باشد و "نهِ" شما همان نه، مبادا محکوم شوید.«
به‌عــاوه، بایــد از خــود قاطعیــت نشــان بدهیــد؛ چنانچــه 
در افسســیان ۱۶:۶ آمــده: »افــزون بــر ایــن همــه، ســپر ایمــان را 

برگیرید...«
 چنانچــه ایمــان، مقدمــه‌ای بــر فیــض اســت، در اینجا هم 
سوگند خوردن پیش از هر رذالتی قرار دارد. به همین دلیل، من 
 » گون هســتم. منظور از »ســوگند نخور در حــال ارائۀ دلایل گونا
اســتفادۀ بیهوده، عجولانه و ناشایســت اســت، زیــرا همان‌طور 
پرســتش  از  بخشــی  خــوردن«  »ســوگند  دادم  نشــان  قبــا  کــه 
خداســت. اما نباید بــه مخلوقات و مصنوعات، ســوگندهای 
بی‌خــود و بی‌جهت یــاد کرد، چون این کار قــرار دادن مخلوق 
در جایگاه خداســت و این گناهی بود که یهودیان به آن دچار 
ی«، زیرا با  ی« ما، »آر بودند. اما باید که »نه« ما، »نه« باشد و »آر
تاییــد یا نفی‌های کوتاه، یاد می‌گیریم که ذهن خود را صادقانه 
یــح بیــان کنیم. دلیل این کلام مهم اســت: مبــادا به دام  و صر
بیفتیــد و به خاطر ســوگندهای بیهوده، گرفتار دســتان قاضی 

آسمان و زمین شوید و حکم جهنم بر شما صادر شود.
گــر بدانیــد تیرکــی، آهنــی گداختــه اســت، آیــا  ای آقایــان! ا
جــرات  چطــور  پــس  بزنیــد؟  دســت  آن  بــه  می‌کنیــد  جــرات 
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ی و محکومیــت الهــی قــرار  می‌کنیــد خــود را در معــرض داور
دهید؟ مگر تا به ‌حال قیافۀ یک مجرم را در دادگاه ندیده‌اید؟ 
مشــاهده نکرده‌اید‌ به هنگام صــدور رای دادگاه، چگونه رنگ 
از رخســارش می‌پرد، پاهایش سســت شــده و تــرس از مرگ در 
چشــمانش بــرق می‌زنــد؟ امــا ایــن در برابــر محکومیــت الهــی 

چیست؟ دار در برابر جهنم چیست؟
بخش دیگری از کتاب مقدس که به شــما پیشنهاد می‌کنم 
 ، خــروج ۷:۲۰ اســت: »نام یهــوه خدایت را به ناشایســتگی مبر
زیــرا خداونــد کســی را کــه نــام او را به ناشایســتگی بَرَد بی‌ســزا 
نخواهد گذاشت« که این قطعه، شامل سوگند‌های ناشایست 
هم می‌شــود. حال معنای این ســخن چیســت که خدا چنین 
شخصی را بی‌سزا نمی‌گذارد؟ معنایش مشخص است! یعنی 
یــده نخواهد شــد. بار  گناهــان شــخص محســوب شــده و آمرز
گناهانــش بــر روحــش باقی خواهد مانــد تا زمانی کــه در مقابل 
کی!  خــدا پاســخگوی اعمال خود شــود. عجب عبــارت هولنا
کــدام جــان قادر اســت آن را تحمــل کند یا توانایی ایســتادگی 
در برابرش را دارد؟ داوود در مزمور خود نوشت: »خوشا به حال 
یــده شــد، و گناهــش پوشــانیده گردید.  آن کــه عِصیانــش آمرز
خوشــا بــه حال آن کــه خداوند خطایــی به حســابش نگذارد و 
در روحــش فریبــی نباشــد.« پــس به‌یقین، ملعون آن شــخصی 
اســت که همۀ اینها به پایش نوشــته شــود و آن ‌کس که عادت 
گر هرچه ســریع‌تر با توبه،  به ســوگند خوردن‌های بیهوده دارد، ا
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ک نکنــد و نــزد مســیح نیایــد، مــورد چنین  حســاب خــود را پــا
لعنتی واقع خواهد شد.

ی با بــار گناهان خود در برابــر خداوندگار  چطــور جــرات دار
حاضر شــوی؟ مســیح زمانی که خواست روحی را شاد بسازد، 
، فرزندم، گناهانت  بــه آن گناهکار مفلوج گفــت: »دل قوی دار
یــده شــد« )متــی ۲:۹(. زمانــی که خــدا تمــام بدبختی‌ها را  آمرز
در یــک کلمــه خلاصه می‌کنــد، می‌فرماید: »اســتخوانهایش از 
ک خواهد آرامید«  ی جوانــی پر اســت، اما با او در دلِ خــا نیــرو

)ایوب ۱۱:۲۰(.
ی می‌رســد کــه در بســتر مرگ  امــان ای جــان ســرگردان! روز
کــه در اطرافــت می‌خروشــند را حــس  بخســبی و موج‌هایــی 
کنــی، آن زمــان خواهــد بود کــه به‌یقین افــکار متفاوتی نســبت 
ی متفاوت  بــه شــادمانی و آمــرزش و گنــاه خواهــی داشــت؛ آر
از آنچــه کــه الان می‌اندیشــی! ببیــن گناهکارانی کــه حاضر به 
اصلاح نشــدند، چگونه مویه ســر می‌دهند و فریاد می‌کشــند: 
»خداوندگارا! جانم در عذاب اســت«؛ ببین که چطور قلبشان 
هــر لحظه ممکن اســت از ســینه بیرون بزند. چرا بــه این حال 
افتاده‌اند؟ زیرا خدا ایشان را نبخشید، بلکه تقصیراتشان را به 

حسابشان گذاشت!
یده شــده، راحت  گــر اطمینــان داشــت کــه گناهانــش آمرز ا
ی  جان می‌ســپرد. لیکن گناهانش ســبب گشــته که خــدا از و
گرچه  بیزار شــود، نســبت به او ســرد بــوده و قلبش را بشــکند. ا



گناه‌آلود  | 37 گفتار 

ی می‌کند، اما فایــده‌ای ندارد،  بــا تمام وجــود برای رحمــت زار
چــون وجدانــش مانــع خواهد شــد. وجدانش بــر او می‌غرد که 
چطــور می‌توانــد دهانش را به دعایی بــرای رحمت باز کند، در 
حالی که نام مقدس خداوندگار را بارها و بارها به بیهودگی به 
زبان آورده! ای آقایان! دعای من برای شــما این اســت که این 
امور را دست‌کم نگیرید. این اتفاق برای شما هم خواهد افتاد 

گر توبه و تغییر نکنید. ا

5. مباحثۀ پنجم
و  رکیــک  ســخنان  کــه  می‌گویــم  شــما  بــه  مباحثــه  ایــن  در 
ســوگندهای ناشایســت، نشــانی هســتند از اینکــه روحْ از تولد 
کــه  تــازه بی‌بهــره اســت. ایــن نشــانه‌ای قطعــی از ایــن اســت 
شــما متعلق به قوم خدا نیســتید و مســیحی محســوب نشــده 
کتــاب مقــدس  و بی‌بهــره از وعده‌هــای الهــی هســتید. زیــرا 
به‌صراحــت بیــان می‌کند کــه این مســئله، شــخصِ مقدس را 
از گناهــکار جــدا می‌ســازد: »همه چیــز برای همگان یکســان 
اســت، زیرا که بر پارســایان و شــریران یک چیز رُخ می‌دهد؛ بر 
نیــکان و بــدان، بــر طاهران و نجســان، بــر آن کــه قربانی تقدیم 
می‌کند و آن که نمی‌کند. چنانکه برای نیکان، همچنان برای 
گنهــکاران، و چنانکه برای آن که ســوگند می‌خــورد، همچنان 

برای آن که سوگند نمی‌خورد« )جامعه ۲:۹(.
مرقــس نگارنــدۀ انجیــل، آنانــی را که ســوگند خــورده و آنانی 
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کــه از ســوگند خــوردن پرهیــز می‌کننــد، از هم جدا می‌ســازد و 
به دســتۀ نیک و بد، شــریر و صالح، ازخودگذشته و خودخواه 
تقســیم می‌کند؛ میوۀ درخت نشــان می‌دهد که جنس درخت 
کــه خبیــث بــه خباثــت ســخن می‌گوید...«  از چیســت و »چرا
)اشــعیا ۶:۳۲( و »زبــان از آنچــه دل از آن لبریز اســت، ســخن 
می‌گوید« )لوقا ۴۵:۶(. دل، خزانۀ وجود اســت؛ عبارتی هست 
کــه می‌گویــد: »زبــان، نهــان دل را هویــدا می‌کنــد« و جایــی که 
کنده می‌شود: »دهان پارسا  مرحمت باشــد، زبان از مرحمت آ
حکمــت را بیان می‌کند، و زبانش به عدالت ســخن می‌گوید. 

شریعتِ خدایش در دل اوست، و پاهایش نمی‌لغزد.«
مــا بایــد تــاش کنیم که کتــاب مقــدس را بــه این شــیوه درک 
کنیم: »زیرا با ســخنان خود تبرئه خواهید شــد و با ســخنان خود 
محکــوم خواهیــد گردید« )متــی ۳۷:۱۲(. مطمئن باشــید در روز 
داوری صرفا بر حســب کلام بد یا خوب خود داوری نمی‌شویم، 
بلکه حالت و نیت قلب ما نیز مد نظر خواهد بود. اما این سخن 
مســیح که بر حسب کلام خویش یا محکوم می‌شویم و یا تبرئه، 
نشان‌دهندۀ حالت و نیت دل ماست. برای هر چیزی، شاهدی 
وجود دارد، حتی وقتی مردی به دار آویخته می‌شود، برای اجرای 

قصاص شاهدی می‌آورند؛ این عبارت هم بدین معناست.
گر کلام شــما  ای کاش بــه ایــن عبارت بیشــتر توجه کنید؛ ا
ی دارد  گویــای جــان و روحتــان باشــد، پــس چه حــال اســفبار
ک و ســوگند‌های  این جان که زبان شــما مملو از ســخنان ناپا
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ی، چند شــاهد بر شــما گواهی  ناشایســت اســت! در روز داور
آدمــی،  زبــان  آمــده   ۸:۶۴ مزمــور  در  چنانچــه  داد؟  خواهنــد 

علیه‌اش خواهد بود و وجودش را نابود خواهد کرد.
ی علیه شما  ، به واسطۀ زبانتان، شاهدین بسیار خداوندگار
خواهد داشــت. بــه این ترتیب، مــن در مورد گفتار ناشایســت 
گــر  کــردم. حــال ا و آلــوده، ایــن مبحــث را بــرای شــما تشــریح 
به واسطۀ این سخنان، دل شما نرم شده و خواستار اصلاحی 
جدی اســت، چند راه حل و طریق را به شما توصیه می‌کنم تا 

مطالعه نمایید و سبب کمک به شما باشد.

1. کمک اول
ید: »امّا به  با جدیت تمام، این ســخن را ملکۀ ذهن خود بســاز
شــما می‌گویــم که مردم برای هر ســخن پوچ که بر زبــان برانند، 
ید  ی حســاب خواهنــد داد« )متــی ۳۶:۱۲(. بگذار در روز داور
ایــن عبــارت شــبانه‌روز در گوش شــما زنــگ بزند. توجــه کنید 
چــه کســی ایــن ســخن را به شــما می‌گویــد! بدان خــوب توجه 
کرده و تعمق نمایید! کســی به شــما این ســخن را می‌گوید که 
از اَزل در آغــوش پــدر بــوده و قلــب و ذهن خدا را می‌شناســد، 
کــم و قانونگــذار  کســی کــه داور مــردگان و زنــدگان اســت و حا
شــریعت اســت؛ اوســت که به شــما اخطار می‌دهد هر سخن 
ی خواهد شد. این یعنی  پوچی که به زبان آورده می‌شود، داور
گر  هر کلامی که اشــاره‌ای به جلال خدا نداشــته باشــد، حتی ا
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در آن نشــانه‌ای از انحــراف هــم نباشــد، بــاز جزئــی از شــرارت 
محســوب می‌شــود. حال توجه کنید این اخطــار را چقدر باید 
بیشــتر در مورد سخنان رکیک و ناشایست و الفاظ نامناسب 
در نظــر گرفــت! آدمیان بابت این رفتار باید حســاب پس داده 
و مورد غضب واقع شوند و در واقع متحمل خشم خدا گردند، 
چنانچه در اول پطرس ۴:۴-۵ هم شاهد این مطلب هستیم.

همان‌گونــه کــه در اینجا بیان شــده اســت، در ایــن کلمات 
به‌وضــوح نوعــی »مِتالپســیس« )اســتعارۀ پی‌درپــی( به چشــم 
می‌خورد؛ به این معنا که »دادن حســاب« به جای نتیجه‌اش، 
یعنــی »مجــازات و محکومیــت بــه آتــش جهنــم« بــه کار رفتــه 
اســت. ایــن محکومیــت حتمی اســت، مگر در یــک صورت: 
توبــه‌ای صادقانــه یا آمرزشــی که از طریق خون مســیح، پیش از 

ی، حاصل شده باشد. ایستادن در برابر کرسی داور
 . پس بر دهان خود لگام زده و افسار زبانت را به دست بگیر
ســخن جِروم1 را به یاد دارم کــه اغلب مواقع می‌گفت: »خوردن 
یــا نوشــیدن، خفتــن یا برخاســتن، هرچــه انجام می‌دهــم، تنها 
کمه  یک صدا در گوشم زنگ می‌زند "ای مرده! برخیز و به محا

بیا"...« امیدوارم این ندا در گوش شما نیز زنگ بزند.

2. کمک دوم
قبــل از ســخن گفتــن، فکر کن و بــرای به زبــان آوردن کلمات، 
1. Jerome
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کار است  یا عجله نکن. آن‌ کس که به سخنش نمی‌اندیشد، ر
و آن کــس کــه بــدون فکر کــردن ســخن می‌گویــد، بی‌ملاحظه 
یادی وجود دارد که پیش از حرف زدن، بارِ کلام  است. دلایل ز
کت باشــید و چه حرف بزنید،  خود را بســنجید؛ چون چه ســا
خداوند ســابقۀ شما را ضبط خواهد کرد و همان‌طور که گفتم 

باید بابت آن‌ حساب پس دهید.

3. کمک سوم
هــر روز زبــان خــود را بــه خدا بســپار و از او بخواه کــه کلام تو را 
هدایت و نگاهبانی کند. داوود پادشاه نیز چنین دعا می‌کرد: 
، و بــر دَرِ لبهایم دیدبانی  »خداونــدا، بر دهانــم نگاهبان بگذار
کن« )مزمور ۳:۱۴۱(. از او بخواهید که شــما را از پرخاشــگری و 
گر وسوسه‌ای بر شما آمد، به  وسوسه‌های کلامی دور کند و یا ا

شما قوتی بخشد که بر وسوسه غالب شوید.

4. کمک چهارم
، تمــام تــاش خــود را بــه کار گیرید تــا جان و  بیــش از هــر چیــز
یــد و بــه اصــول  ک و خالــص نگــه دار روحتــان را بــا ایمــان پــا
ی و فیض پایبند باشــید، زیرا جز این، هر راه دیگری  رســتگار
بی‌ثمــر خواهــد بــود. بــه رذالــت خــود بنگــر و متوجــه ضرورت 
. درخــت را غــرس کــرده و نیکــو بســاز کــه بــه ایــن  تغییــر شــو
ترتیــب، ثمــره‌اش هم نیکو خواهد شــد. طبیعت تــازه، گفتار و 
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کــردار تــازه به بار می‌آورد. بنابراین، »ملزم کــردن خود با نذرها و 
تصمیمات، در حالی که با تولد تازه بیگانه هســتید، به اندازۀ 
، تا زمانی که  تلاش برای بســتن شَمشون با شاخه‌های بید سبز

ی سرش باقی است، بیهوده است.«1 موهایش رو
ســخنان خــود را بــا شــعر آن شــاعرِ خدایــی، جنــاب جورج 
هِربِرت پایان می‌دهم؛ ممکن اســت بر شــما اثرگــذار بوده و در 

ی شود: وقت تنهایی، در افکار شما جار
؛ نام آفریدگارِ لبان خویش را، بیهوده به لب نیاور

این کار نه توجیهی دارد و نه ثمری.
شــهوت و شــراب، التماسِ لــذت می‌کننــد و طمع به 

بار می‌آورند؛
یچۀ روح خود را  اما آن کس که اهل ســوگند اســت، در

ی خداترسی می‌بندد. به ‌رو
گویی... گر اپیکور2 بودم، متنفر می‌گشتم از ناسزا ا

1. اشاره دارد به کتاب داوران 12:16.
Epikor .2؛ فیلســوف و حکیــم یونانــی قــرن چهــارم میــادی کــه پایه‌گــذار 
مکتــب اپیکوریــزمِ یــا لذت‌گرایــی بــود. او از فیلســوفان تجربه‌گــرا بــود و باور 
گاهی انســان از محیــط خود، تنهــا از طریق حــواس پنج‌گانۀ او  داشــت کــه آ
گاهی انسان نه درونی و ذاتی، بلکه بیشتر بر پایۀ تجربیات  ممکن است و آ
اوست. او لذت را نبودن درد و رنج توصیف می‌کرد و معتقد بود هرچه باعث 
 » لذت و خوشی انسان می‌شود »نیکی« و آنچه باعت درد و رنج می‌شود »شر
است. او همچنین بیان می‌کرد که به جای تلاش برای دست یافتن به لذت 

حداکثری، باید بر کاهش درد و رنج تمرکز داشت.
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؛  بــه وقــت شــوخی، ســوگند و فحاشــی را کنــار بگــذار
شادی را در میان قصه‌ها بخواه، نه از گناه!

ی  ک باشــد. با نام مقــدس او باز ســیبی را بچیــن که پا
ی چیزی نصیبت نمی‌شود. نکن که جز زار

ساده‌ترین گناهان، شدیدترین عقوبت را دارند، چرا که 
پرهیز از آنها راحت بود.

یــم بایــد از آنهــا پرهیز  مــا کــه از هــوش و اراده برخوردار
کنیم تا مبادا زیبایی روح خود را از کف بدهیم.

وگرنــه، زمانــی کــه روح از بــدن جــدا شــود، دروازه‌هــای 
جهنم گشــوده‌ اســت و غرور و گناه راهنمــای راه ما به 

سوی آنجا خواهند شد.





اصلاحات شخصی معقول

ی و ســرزنش عقــل و وجدان و  در ایــن بخــش، بــه بررســی داور
تاثیــرات آن بــر فحاشــی و کفرگویــی پرداختــه‌ام و شــکایات و 

دفاعیات مرتبط با آن را مورد توجه قرار می‌دهم.
ی ویژه  ک را که نعمت و امتیاز  1. خداوندگار توان ســخن پا
است، به دو جهت به بشر عطا کرده است: اول، تا با استفاده 
از زبانــش، خالــق خویــش را تجلیــل نمــوده و بهــر منجی خود 
ســتایش و تمجیــد ســر دهــد. و دوم، تــا به وســیلۀ زبــان،  قادر 
گذاشــتن اندیشــــه‌های خــود در بــاب علایــق و  بــه در میــان 
. دغدغه‌هایش باشد، چه مدنی، چــه مذهبی و چه امور دیگــر
گرچه از لحاظ کمیت کوچک اســت، لیکن کارایی  زبــان، ا
کمیت فیــض قرار  گر تحــت حا بســیار دارد. بــه همیــن دلیــل ا

: »اصلاحات شخصیِ  ادامۀ مطلب برگرفته‌شده از
معقول« اثر جان فلاوِل، جلد ششم
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گیــرد، ســخنانش چون ســیب طــا در دیــس نقره خواهــد بود. 
ک و آبی است  ، نانی است به جهت خورا کلام لطیف و پرمهر
ک، درخت  به جهت طراوت بخشیدن به روح دیگران. زبان پا
حیــات اســت. تبدیل و تســلی و بنــا کردن، میوه‌های شــیرین 

چنین لبانی است.
لیکــن مردمانی وجــود دارند که قوانین و اصــول دین و عقل 
را زیر پا می‌گذارند تا به این ترتیب، کثافات و پلیدی‌های دل 
خود را بیرون بریزند؛ همانند آبی گل‌آلود که جز کثیفی چیزی 
یادتی دل  ندارد، درســت همان‌طور که مسیح فرمود: »زبان از ز
گرچه حرکت زبان کم است، اما ضربات آن شدید  می‌گوید.« ا

گرچه به نرمی حرکت، لیکن عمیق مجروح می‌کند. است؛ ا
گــر تــرس از مجازات‌هــای ســنگین نبــود کــه به آنهــا آن‌قدر  ا
خــرد بیاموزد که زبانشــان را مهار کنند تا بدنشــان از زندان دور 
بماند، حتی مردان برجســته و ممتــاز نیز در امان نمی‌ماندند. 
گرچــه به همین دلیل از گســتاخی بیش از حد با نام انســان‌ها 
هراس دارند، اما چون هیچ ترسی از خدا در دل ندارند، به نام 
ک او حملــه می‌برند و آن را بــدون هیچ احترام  عظیــم و هولنــا
گوســتین  یــا حرمتــی بــه ایــن ســو و آن ســو پرتــاب می‌کننــد. آ
استفادۀ دائم از نام خود را در میان عموم مردم ممنوع کرده بود 
تا مبادا به دلیل استفادۀ رایج، ارزش و کرامت خود را از دست 
بدهــد. نام مِرکوریوس تریسمِگیســتوش به‌ندرت برده می‌شــد، 
چون مردم برای او احترام بســیار قائل بودند. حتی مردم روزگار 
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باســتان به‌نــدرت نام دموگورگون - نخســتین خــدا - را به زبان 
، زمین می‌لرزد. می‌آوردند، زیرا باور داشتند با بردن نام او

یــد که بت‌پرســتان چه احترامی بــرای خدایان دروغین  بنگر
خــود قائــل هســتند و ایــن گرامــی داشــتن را مقایســه کنیــد بــا 
گســتاخی کــه مســیحیان نســبت بــه خداونــدگار دارنــد و نــام 
عظیــم و مهیــب خداونــد را بــا چــه وقاحتــی بــه زبــان آورده و 
ی، نه تنها بی‌پروا نام او را بر زبان می‌آورند،  اهانت می‌کنند. آر
بلکه گفت‌وگوهای ناپســند خود را با ســوگندهای ناشایست و 
اهانت‌آمیز می‌آرایند. بعضی نیز حتی شرم نداشته و می‌گویند 

چه حیف که بردن نام خدا در میان شوخی، گناه است!
2. ســوگند بــه نام خدا در امــری عادلانه، مخصوصــا در برابر 
ی است  ، نه تنها عملی درســت اســت، بلکه کار مراجع اقتدار
مشــروع که بــه جهت عزت و کرامت نــام خداوندگار که دانای 
مطلق اســت، صورت می‌پذیرد. در هر قسم و سوگند ]مشروع[ 
اتکایــی اســت جدی بــه خداوند کــه تصدیق‌کنندۀ راســتی و 
ناراســتی اســت و همــۀ اســرار دل و امور پیدا و پنهــان وجود را 

می‌شناسد.
هدف از ســوگند مشــروع، پایان دادن به نزاع و درگیری، حفظ 
عدالــت و راســتی در میــان آدمیــان و ایجــاد پیونــد در اجتماع 
انسانی است. حال، راستی و سَروَری تنها از آن خداوند است، 
از آنِ او کــه بی‌خطــا و آزماینــدۀ‌ دل‌هــا و اذهــان اســت؛ بــه این 
ک برای هر راســتی یا ناراســتی محســوب  ترتیــب او شــاهدی پا
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می‌شــود. بــه همیــن دلیل اســت که در هــر ســوگند قانونی، یک 
اعتمــاد جــدی به جلال آن دانای مطلق وجــود دارد. اما نباید از 
یاد برد، آن کس که سوگند می‌خورد، اگر سوگندش کذب باشد، 
بــه طــور ضمنی، خود را زیر لعنت الهی قــرار می‌دهد. به همین 

دلیل است که سوگند خوردن عملی است مقدس و عظیم.
فســاد باطنــی بشــر بــه واســطۀ ســقوط اســت که ســبب این 
گرچــه آدمی  یــرا فــرض بر این اســت؛ ا ی می‌شــود، ز قانونگــذار
دغل‌باز و دروغگو اســت، اما احترام به خدا و ترس از غضب 
الهی در او خاموش نگشــته، هرچند ســقوط‌یافته هم باشد. به 
همیــن علت اســت کــه آدمیــان ترجیــح می‌دهنــد حقیقت را 
بگویند و شــرمنده شــوند تا اینکه با ذکر نامــی پرجلال، جان و 
تن خود را به دســت غضب الهی بســپارند. به این دلیل است 
 ، که ســوگند خوردن عملی مهیب محسوب می‌شود. از این رو
هر انسان نیکو با ترس و لرز سوگند می‌خورد، زیرا بشر می‌داند 

انتخاب مرگ، بهتر از یاد کردن سوگند دروغ است.
گویی کــه در ســوگندهای بیهــوده یافــت می‌شــود،  3. ناســزا
ک خواهــد داشــت، زیــرا خداوند فرمــوده آن  عقوبتــی وحشــتنا
کس که نامش را به باطل می‌برد، بی‌سزا نخواهد گذاشت. این 
ک.  ک که هم عادلانه اســت و هم ترســنا ی اســت هولنا اخطار
چنیــن گناهی، بار تقصیر گرانی خواهد داشــت. گناهی بزرگ 
اســت که نام خداونــد را در گفتار روزمره و عــادی خود بیهوده 
گر  یم و پیوســته او را گواه قــرار دهیم، حتی ا و باطــل بر زبان آور
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این ســوگند ناشایست، ناقص، منقطع یا در لفاظی بیان شود. 
ی همچنــان بار شــرم و گنــاه را به  بــا ایــن حــال، چنیــن گفتــار

دوش می‌کشد. 
بدتر از این، ســوگند خوردن به نام دیگری اســت که در واقع 
، مالکیت  نوعی کفرگویی محســوب می‌شــود، چون با ایــن کار
مطلــق و ابــدی خــدا، بــه مخلــوق و شــخص دیگــری نســبت 
داده شــده و آن مخلوق )شــخص( هم‌ردیف با خدا قرار داده 
می‌شود. هم‌ردیف با قادر مطلق که سلطنت و حکمرانی از آن 
او و قانونگذار شریعت است و دانا بر امور پیدا و پنهان است 

و این‌گونه او انتقام چنین کفری را از آدمیان خواهد گرفت.
کــه ]آدمیــان[ بــا وقاحــت تمــام بــه نــام  مســئله اینجاســت 
کرامت و  یده و با کفرگویی به اســم او ] مقدس خدا اهانت ورز
قداست[ خدا را خدشه‌دار می‌کنند. با این اوصاف، گستاخیِ 
عــده‌ای چنان به اوج رســیده که جســارت می‌کنند آســمان را 
رگبار سخنان آلودۀ خود سازند و با اهانت به کسی هجوم برند 
که در اوج شــکوه ســلطنت می‌کند. ایشــان واهمه‌ای نداشــته 
و مایل‌انــد خداونــدی را بــه چالــش بکشــند که آفریدگارشــان 
اســت تــا بتوانند بــدی را بــه انجام برســانند. ایشــان کلام خود 
را بــه ســوگند و اباطیــل مزیــن کرده‌اند. گمــان مبرید ایــن افراد 
خوش‌مشــرب و خوش‌ســخن هســتند، بلکــه از دل روحیــات 

منفور خود لب به سخن گشوده‌اند.
آنــان بــر آنند کــه جهانیان بداننــد از آن آدمک‌هــای حقیر و 
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نادانی نیستند که از نیروهای غیبی هراس دارند یا آن‌قدر ترسو 
باشــند که از بیم، دشــنامی صریح را فرو خورند یا آن را زیر لب 
زمزمه کنند، بلکه معتقدند که کفرگویی سنگین، شیرین‌ترین 
ی شیطانی‌شــان به وجود  و مناســب‌ترین آهنگ را در ســخنور
کــه بــر تمامــی پندارهــای  مــی‌آورد. ایشــان بــه خــود می‌بالنــد 
، فضیلــت و رذیلت، و بهشــت و دوزخ  آزاردهنــدۀ خیــر و شــر
کنــون می‌تواننــد رودررو به  کامــا غلبــه کرده‌انــد، تا جایــی که ا
ســاحت والای الهی اهانت کنند و از شــدیدترین مجازاتی که 
او در کلامش برای گناهانشــان وعده داده اســت، هیچ ترســی 

به دل راه ندهند.
گر خدایی وجود داشته باشد )که معمولا  از منظر این افراد ا
هم اعتقادی به وجود خدا ندارند(، تصمیم دارند با گستاخی 
تمام او را به چالش کشیده تا خدا دلیل قانع‌کننده‌ای از وجود 
گر او را صبور بدانند، می‌کوشــند  خویش، به آنها نشــان دهد. ا
صبر و شــکیبایی‌اش را به چالش کشــند تا ببینند خداوند تا 
گر مجازات ابدی ایشــان،  کجــا بدی را تحمــل می‌کند! حتی ا
تعیین نشــده باشــد، باز هم خود این اشخاص تنها راه نجات 
را بــر خــود می‌بندنــد؛ یعنــی خون گرانبهای پســر خــدا را زیر پا 

می‌گذارند و نرم ‌نرمک راهی جهنم می‌شوند.
ی  از نظــر مــن، معــدود مســیحیانی هســتند کــه بــه خــدا زار
کــرده و بگوینــد: »خدایا! بــر من رحم کن! خدایــا! نجاتم بده!« 
یــاد می‌کشــند: »خدایا لعنتم  بدبختانــه، بیشــتر افــراد گویی فر
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!« به نظر می‌رســد که این افراد  کن! ای شــیطان! مرا بگیر و ببر
بدبختی شــیاطین را ســعادت خود می‌پندارند و خواهان این 
هســتند که به عاقبت ایشان دچار شــوند. ایشان می‌کوشند تا 
غضب الهی را پیش از وقت مقرر از چنگ خدا بربایند؛ گویی 
مایل‌اند در زوزۀ شــغالان و داغی آتش به سر برند. پرسشم این 
ید؟ حتی  کــت ابدی دار اســت: چرا چنین عجله‌ای برای هلا
کت ابــدی بگریزند، حال  ارواح خبیــث تــاش می‌کنند از هلا
شــما مشــتاق آن هستید! هیچ دل‌نگران نباشــید، بدبختی به 
ی نیست شما برای ملاقات با  ســوی شما شــتابان می‌آید! نیاز

آن عجول باشید!
گر نردبانی در چاه جهنم وجود داشت، حتی  من باور دارم ا
شیاطین هم مانند شما عجله نمی‌کردند که از آن پایین بروند! 
بلکــه برعکــس تــاش می‌کردنــد از آن خــارج شــوند! در واقــع 
هیچ موجودی چون شــما نیســت که چنین خواهان بدبختی 
کــت کامل خود باشــد. ایــن حقیقتی اســت عجیب اما  و هلا
ی  واقعــی، کــه یافتــن آن در میــان آنانــی کــه بــه مســیحیت رو
می‌آورند بســیار آســان است. ایشــان به عمق خباثت و شرایط 
اهریمنــی فــرو رفته‌انــد و لعن و غضب الهی، برای ایشــان مایۀ 
تمســخر و مضحکه شــده اســت. اســاتیدی که از فن بلاغت 
کید  بیشــتری برخــوردار هســتند، می‌تواننــد این موضــوع را با تا
، زیرا  بهتــری بگوینــد، امــا ای خواننــدۀ گرامی! عــذر مرا بپذیــر
قادر نیســتم عمق و وســعت این فاجعۀ شــنیع را تصور و بیان 
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کنم!
گــر متداول  گویی، مخصوصا ا 4. گفتــار ناشایســت و ناســزا
یــک غضــب الهی  و رایــج شــود، عاقبتــش چیــزی غیــر از تحر
ک الهی به انجام  نیســت و نه تنها سبب می‌شــود انتقام هولنا
برسد، بلکه این غضب را بر سر دولت و حکومتی آوار می‌کند 

ی در آن گسترش یافته است. که چنین رفتار
مــا در مــورد طومــار پَرّانی خواندیم که طول آن بیســت ذراع و 
ی کــه بر ســر هر خانــه‌ای که در  عــرض آن ده ذراع بــود. طومــار
آن سوگندهای ناشایست یاد شده، آوار می‌شود تا چهارچوب 
گویی  یــا ۲:۵-۴(. کفرگویــی و ناســزا خانــه را ویــران ســازد )زکر
ماننــد بشــکه‌های بــاروت زیــر شــالودهٔ خانواده‌هــای بــزرگ و 
ی از آنها همین امروز به سبب این  اصیلی قرار دارند که بسیار
ی از این  گناه منفجر و ویران شده‌اند، و دیگران نیز آمادهٔ پیرو
سرنوشت هستند، تنها کافی است عدالت الهی آنها را با آتش 

گناه بسوزاند.
 ای کاش کــه این قضیه به همین‌جا ختم و تمام می‌شــد... 
امــا افســوس! ایــن گنــاه ســبب می‌شــود خدا بــه جــدال با کل 
اجتمــاع برخیــزد: »بدیــن ســبب زمیــن ماتــم می‌کنــد و همــۀ 
کنانش پژمرده می‌گردند...« )هوشع ۲:۴-۳(. در اشعیا ۸:۳  سا
می‌توانید ببینید که چه روایت بی‌مانندی از ویرانی اورشلیم و 
کل ســرزمین یهودا وجود دارد: »زیرا اورشــلیم می‌لغزد، و یهودا 
می‌افتد؛ از آن رو که گفتار و رفتار‌شــان بر ضد خداوند است، 
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و در برابر چشــمان پرجلال او ســر به طغیان برداشــته‌اند.« اما 
ی بی‌معنــا بوده و  افســوس! ایــن هشــدار و اخطــار برای بســیار
همچــون یک ســالنامه یا پیشــبینی آب و هوا بــدان می‌نگرند. 
چــه عجیــب کــه اخطارهای کتــاب مقــدس در برابــر دیدگان 
ایشان است تا از این شرارت انسانی دست کشیده و بترسند. 
لیکن ایشان، این مسائل را به سخره گرفته و به دست فراموشی 

می‌سپارند.
کــه فرمــوده بــر  لیکــن خداونــد بــا قــدرت خویــش، آنچــه را 
خانه‌هــای ایشــان آوار خواهــد کــرد و ایــن نفریــن را ســنگین و 
یــرا این مجازاتی اســت کــه قاضی  ســریع بــر ایشــان مــی‌آورد، ز
ســرمدی برای گناه مد نظر دارد. بنابراین گاهی این ما هستیم 
یم. همۀ  که خشم آسمان را برای مملکت خود به ارمغان می‌آور
مــا اذعــان می‌کنیــم که ســعادت و موفقیــت از ســوی خداوند 
گر به‌راســتی این باور ماست، عقل حکم می‌کند  اســت؛ پس ا
کــه بــه خاطــر نفع مملکــت و پادشــاهی هــم که شــده، جلوی 

هتک حرمت و توهین به مقدسات در اجتماع گرفته شود.
ی وظیفه دارد جلوی هتک حرمت  همان‌طــور که یک دربار
به ســرور و پادشــاه خویش را بگیرد؛ یک پادشــاه نیز وظیفه‌ای 
یــک  امــر دارد.  ایــن  بــرای  مشــابه در قبــال خــدا و مملکــت 
نجیــب‌زاده باید بــا دقت از خانه و اهل خانــۀ خویش مراقبت 
کند تا مبادا به حیلۀ دشمن گرفتار شود و باروت‌ بر زیر شالوده 
کمان  گذاشــته و منفجرش ســازد. هم عقل و هم تجربه، به حا
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این جهان نشــان داده‌اند که سرکشــی در برابر پادشاه آسمان و 
زمین، برای ایشان عاقبت خوبی ندارد.

5. تــا زمانــی کــه قوانیــن و عدالــت اجتماعی بر این شــرایط 
حکم‌فرما نشــده، بیایید با هم بررسی کنیم چه استدلال‌هایی 

بر اصلاح این افراد، تاثیرگذار است.
تصــور اینکــه انســان‌های باهــوش بــه ‌صــورت کلــی خــود را 
چنین درگیر ســوگند‌های ناشایســت ســازند و چیزی هم برای 
گر ایشــان هیچ  گفتن نداشــته باشــند، بســیار دشــوار اســت. ا
توجیــه و بهانــه‌ای برای رفتار نامناســب خود نداشــته باشــند، 
نشان می‌دهند از پیش خود را محکوم کرده‌اند! برای من جای 
پرسش است که آیا جان انسان، در این سو از جهنم، می‌تواند 
چنیــن خــود را درگیــر طبیعــت اهریمن بســازد و غــرق در گناه 
شــود، بدون اینکه توجیهی داشــته باشــد؟ و حتی نیم‌نگاهی 
هم به مســائلی چون ســود و ضرر یا شــرافت و خوشــی نداشته 

باشد؟
دزد وسوســه می‌شــود تــا چیزی را بــدزدد که بــدان مجذوب 
 ، شــده؛ نیــازش را بربایــد یا هیجان خود را خالــی کند. دروغگو
دروغ گفتــن را تــا جایــی ادامه می‌دهــد که مرتکب گنــاه ثانویه 
کار برای ارضای  شــده و شــرم و ننگ گناه اولیه را بپوشــاند. زنا
هــوی و هوس‌هــای خــود، بــه خویشــتن وعــدۀ لــذت می‌دهد. 
گرچــه آدمیــان به طور کلی حیران بوده و با وسوســه دســت ‌به‌  ا
گریبــان هســتند، لیکن بــرای تقصیرات خود همیشــه توجیه و 
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ی  بهانــه‌ای می‌آورند. بهانه هرچه که هســت بایــد در کفۀ ترازو
عقــل، ســبک ‌‌ســنگین شــود و مــن تنهــا می‌توانــم انگیزه‌هــای 
ایشان را مد نظر قرار دهم؛ تنها چهار علت می‌تواند در مخیلۀ 

من بگنجد که چرا اینها تن به چنین رذالتی می‌دهند.
گر می‌توانســتند بدون  یک. بعضی از ایشــان ادعا می‌کنند ا
ســوگند اعتمــاد دیگران را جلب کنند، دیگــر این کار را انجام 
ی دیگران است که سبب  نمی‌دادند. اما بی‌اعتمادی و ناباور

می‌شود سوگند خوردن را به گفتار خود بیفزایند.
. بعضــی دیگــر ممکــن اســت ادعــا کننــد تنهــا بــه وقت  دو
هیجان اســت که سوگند می‌خورند، مخصوصا زمان‌هایی که 
گر کسی  دیگران مســبب این هیجان و تحریکات می‌شــوند؛ ا
یــک نکنــد، آنــان نیز نــام خــدا را بیهوده بــه زبان  ایشــان را تحر

نیاورده و سوگند نخواهند خورد.
ســه. برخــی دیگر مدعی هســتند که ســوگند خوردن نشــانۀ 
نجابت و آقایی ایشــان اســت. این سوگند اســت که به ایشان 
شــهرت و اعتبار می‌بخشــد و مقام ایشــان را در میــان دیگران 
گــر در گفتــار خــود از ســوگند خــوردن  بــالا می‌بــرد. از ایــن رو ا
اســتفاده نکننــد، در میان ســایر مــردان نجیــب، احمق جلوه 

خواهند کرد.
. عــده‌ای دیگــر هم ممکن اســت اقــرار کننــد که این  چهــار
ی اســت ناپســند و شــریرانه. لیکن چنــان به این  ، رفتــار رفتــار
رفتار ناپسند خو کرده‌اند و ارتکاب به این گناه چنان برایشان 
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عادی گشــته کــه حتی دیگر گاهی متوجه نمی‌شــوند در حال 
سوگند خوردن هستند یا نه.

مــن نمی‌توانــم علــل دیگــری را بــرای این امــر تصــور کنم. هر 
گر وجود داشــته باشــد، باز هــم چیزی جز  علــت دیگــری هــم ا
بهانه‌گیــری محســوب نمی‌شــود و نمی‌تــوان بــرای ایــن گنــاه، 
ی عادلانــۀ خــدا، چنیــن  تخفیفــی قائــل شــد. بــر اســاس داور

افرادی خویشتن را به سوی محکومیت می‌کشانند.
گر در گفتار خود از  6. دفاعیۀ اول: شــما مدعی هســتید که ا
سوگند خوردن استفاده نکنید، نمی‌توانید به سخنان خویش، 

اعتبار ببخشید...
ید؛  ی ذهن خود بگذار شــما باید این پرســش را در کفۀ ترازو
کــه ذره‌ای هــوش و عقــل در  گــر بــا شــخصی طــرف باشــید  ا
ســر داشــته باشــد، ســخنان شــما را بــا عقلانیت خــود خواهد 
ید، بــرای او صحت  یــد و چه نخور ســنجید؛ چه ســوگند بخور
و قابلیــت اعتمــاد حرف‌هایتــان مهــم اســت، نــه پذیــرش آنها 
بــا یــک ســوگند. گمــان نمی‌کنــم بتوانیــد در برابــر دیگــران بــا 
ید و آن شخص،  ســوگند خوردن، اعتبار بیشتری به دست آور
صداقــت شــما را بر حســب گفتــار و رفتار و پیشــه‌تان خواهد 
گر شخصی از بردن  سنجید. خودتان این امر را بررسی کنید؛ ا
نام خدا اِبایی نداشــته باشــد، آیا به خاطر آدمیزاد، با وجدان و 

راستی سخن می‌گوید؟
زیــرا چــه ‌چیزی اســت کــه به ســخنان کســی در میــان افراد 
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عاقل و بالغ، تصدیق می‌بخشــد؛ مگر غیر از فرض بر راســتی 
و درســتی وجــود آن شــخص؟ و اینکــه او از وجدانــی بیــدار 
برخوردار اســت! حال این امر را از میان برداشــته و اعتبار او را 

بر حسب عملکرد و تصدیق کارش می‌سنجند.
ی، آدمی  گر با این دیدگاه به شخص گوینده نگاه کنم که و ا
گاه برخوردار اســت،  اســت صادق و بامحبت که از وجدانی آ
معمولا نســبت به صحت سخنانش، از امنیت کافی برخوردار 
گر او را به عنوان آدمی ناشایســت بشناســم که هر  هســتم. اما ا
ی جایی ندارد  چیزی از او برمی‌آید؛ مردی که خداترســی در و
و راســتی در ســخنانش نیســت، خیلــی ســاده بــه ایــن نتیجه 
ی  می‌رســم که گفتــار این مرد از صداقت بی‌بهره اســت و به و
اعتمــاد نمی‌کنــم. چــرا که زیربنای راســتی، اعتماد داشــتن به 

راستی درونی شخص است.
کــه  حــال بــا چنیــن اوضاعــی، چطــور می‌توانیــم در آدمــی 
تمــام تعهــدات خویش را بــا خالقش زیر پا گذاشــته، حقیقت 
، نام خــدای خویش  را بیابیــم؛ به‌عــاوه، بــه نحــوی توهین‌آمیز
را بــه زبــان مــی‌آورد. چطــور می‌توانیم در چنین آدمــی به دنبال 
حقیقت و امانت باشیم؟ به این ترتیب است که انسان خوب 
از انسان بد متمایز می‌شود، چنانکه در جامعه ۲:۹ آمده یکی 
از ســوگند خوردن می‌ترســد و دیگری نه. شــخصی که وجدان 
داشــته باشــد، چنان از ســوگند خوردن واهمــه دارد که ترجیح 
می‌دهــد بمیــرد تــا اینکــه ســوگند باطــل بــه زبــان آورد. چنیــن 
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شــخصی تنها زمانی حاضر اســت ســوگند یاد کند که مشــروع 
و لازم باشــد. بنابرایــن تــرسِ مقدســی کــه در دل دارد، باعــث 
کلامــش  می‌شــود از ســوگند خوردن‌هــای باطــل و بیهــوده در 

ی کند. خوددار
لیکن از ســوگند خوردن‌های نابجای یک شــخص و الفاظ 
نامناســب در سخنانش، هر آدمی با عقل سلیم به این نتیجه 
می‌رسد که چنین شخصی، انسان معتبری نبوده و خداترسی 
در دل ندارد و آن جایی که ترس از خدا وجود نداشــته باشــد، 
چطــور می‌توانــد قابــل اعتماد باشــد؟ هر چقدر هــم که چنین 
شــخصی به نام خدا ســوگند بخــورد، دلیل اعتماد بــه او کمتر 
ی را نخواهند پذیرفت و مطمئن  و کمتر می‌شــود و عاقــان، و
ی جاهــان هــم بــرای او آبــرو نمی‌خــرد. به  هســتم کــه زودبــاور
همیــن دلیــل چنیــن توجیهــی، هیــچ گونــه مبنــای عقلانــی و 

درستی ندارد.
یــد،  7. دفاعیــۀ دوم: شــما مدعــی هســتید ســوگند نمی‌خور
یــک کــرده و وادار ســازند کــه  مگــر اینکــه دیگــران شــما را تحر

ید... سوگند خور
ایــن بهانــه‌ای کوچــک بــرای گناهــی بــزرگ اســت که مــن را 
متعجــب می‌کنــد؛ چگونــه آدمیــان چنیــن توجیهــی را در برابر 
عقلانیــت می‌آورنــد و شــرمی از ایــن بهانــۀ ســخیف ندارنــد. 
از مــن  واقــع چنیــن اســت: »دشــمن  گفتــار در  ایــن  معنــای 
سوءاســتفاده کــرده و آزارم داده اســت، بــه همیــن علــت، مــن 
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کار را از رفیــق نیکــوی خــود می‌گیــرم!« مــن از تــو  انتقــام ایــن 
دعوت کرده و در واقع، به چالش می‌کشــم تا عقل ســلیم خود 
ی که آدمیان  ! چرا به خاطــر آزار را حجــت قــرار دهــی. ای عزیز
بــه تــو می‌رســانند، بایــد نام خــدا را بی‌حرمــت کــرده و او را آزار 
دهــی؟ خدایــی کــه جــز محبــت و خوبــی کار دیگری بــرای تو 

نکرده است.
گر به‌راســتی مرد هســتی(! به من بگو خدا در حق  ای مرد )ا
تــو چه بدی کرده اســت؟ کجا بــه تو صدمه زده کــه این‌طور او 
گر دشــمن با تو دشــمنی  ی و از او انتقام می‌گیری؟ ا را مــی‌آزار
کــرده، نباید با رفیــق نیکوی خود بســتیزی! آن زمان که آدمیان 
تــو را آزرده ســاخته‌اند، تــو هیچ نکــرده‌ای به ‌جز اینکــه خدا را 
ی! آیا عقل ســلیم در این ‌باره تو را محکوم نخواهد کرد؟  بیازار
شیطان به واسطۀ آدمیان تلاش می‌کند تو را برنجاند و به‌ سوی 
ناراستی بکشاند؛ با این‌ حال، تو در برابر خدا قد علم می‌کنی 
ی.  کید کــرده، زیر پا می‌گذار و حکــم او را که به‌شــدت بدان تا
زیــن پــس چنین توجیهی را بــرای گناه خود نیاور کــه تنها تو را 
کت ابدی می‌کشاند، چرا که به خاطر اذیت‌های  به‌ سوی هلا
همنوع خود، خدا را رنجانده‌ای! قضیه واضح اســت و عقل با 

انزجار توجیه تو را پَس می‌زند.
8. دفاعیۀ ســوم: ســوگند خوردن یک رســم و عُــرف در میان 
مردانی اســت کــه از درجات بالایــی برخوردار هســتند. از این 
گــر مطابــق بــا گفتار و  رو ســوگند بــه مــن اعتبــار می‌بخشــد و ا
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کردار ایشــان عمــل نکنم، در اجتماعشــان عنصری نامطلوب 
محسوب می‌شوم.

ایــن  یانوس1  ســال‌و دارد؛  ینــه  دیر پیشــینه‌ای  توجیــه،  ایــن 
مســئله را متعلق به روزگار قبل از خود می‌دانســته؛ افراد پست 
، بــرای بــار منفــی گفتار خود، دســت بــه چنین عملی  و حقیــر
کی سخنانشــان آشکار شود. با این وجود،  می‌زدند تا مبادا ناپا
این توجیه هم باید در برابر مسند عقلانیت حاضر و سنجیده 

شود.
اصــا  ببینیــم  بیاییــد  هــر چیــز  از  پیــش  الــف( نخســت، 
نجیــب‌زادۀ واقعــی چــه کســی اســت؛ و اینکه ســوگند خوردن 
چــه جایــی در شــخصیت او دارد؟ نجیــب‌زاده کســی اســت 
کــه اجــدادش نامــدار بوده و نســل اندر نســل، ایــن خط خونی 
حفظ شــده اســت. لاتینی‌ها چنین شــخصی را »شریف« و ما 
در زبــان انگلیســی آن را »نجیــب‌زاده« می‌خوانیــم، زیــرا تصــور 
 ، مــا بــر ایــن اســت کــه مــردی بــا چنیــن ویژگی‌هایــی، ملایم‌تر
، فروتن نســبت به فرودســتان و ســختگیر بر  دوست‌داشــتنی‌تر
زبــان و کــردار خویــش اســت و از رفتــار و گفتــار عامۀ مــردم به 

دور است.
این شعر لاتین به‌زیبایی نوشته:

Quo major est quisquis, magis est placabilis 

ira, Et facilis motus mens generosa capit.

1. Salvianus 
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احساساتشــان  کــه  هســتند  آنانــی  نجیــب،  مــردان  یعنــی: 
کنترل‌شده‌تر و ملایم‌تر از دیگران است.

گــر این افراد دچار هرج‌ومرج شــوند، نســبت به آنانی  حتــی ا
کــه پســت و ســخیف هســتند، ســریع‌تر آرام می‌شــوند. چنین 
فضیلتــی در میــان خانواده‌ها پرورش می‌یابــد. به همین دلیل 

است که ضرب‌المثلی لاتین می‌گوید:
for omnis sanguis concolor

یعنی: خون تمام بشریت از »آدم« نشات گرفته، پس به همان 
اندازه نیز به ]نجاسات[ خون او آلوده است. خون اصیل و خون 
ســخیف، اختلافاتــی هســتند که به ســبب فضیلــت و رذیلت 
در میان آدمیان ایجاد می‌شــوند. همان‌طور که فضیلت باعث 
اصالــت گردیــد، برخــی از خانواده‌ها را برتــر از دیگران قــرار داد. 
ایــن خــط خونی پرافتخار نســل اندر نســل ایشــان ادامــه یافت. 
به همین دلیل که فضیلت در بین ایشــان بیشــتر شــد، عزت و 

سرافرازی هم در بین ایشان افزایش خواهد یافت.
بنابراین ســخن و نظریۀ جِروم درســت بود که می‌گفت: »من 
هیــچ امــر مطلوبی در بین اشــراف‌زادگان نمی‌بینــم، جز اینکه 
ایــن افــراد مقید بــه ملزوماتی هســتند تــا مانع لکه‌دار شــدن یا 
انحطاط خون و شــرافت اعقابشــان شــوند.« دلیل این مســئله 
هــم آشــکار اســت؛ فضیلــت و اصالــت، همــان‌ چیزی اســت 
کــه خــون ایشــان را از دیگران متمایــز می‌کند. به دلیل ارزشــی 
کــه برای حیثیــت خون و خانــوادۀ خویش قائل هســتند، خود 
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را موظــف می‌داننــد تــا از هــر چیــزی که ســبب لکه‌دار شــدن 
شرافتشان می‌شود، پرهیز کنند.

و چــه چیزی بیشــتر از الفــاظ رکیک می‌تواند ایشــان را خوار 
ی بــه خاطــر  گــر گــردن اشــراف‌زادگان بســیار و بی‌آبــرو کنــد؟ ا
خیانت به پادشاه قطع شده؛ حال تصور کنید خیانت به شاهِ 
شــاهان یعنــی اهانــت به خــدا، چــه عاقبتی خواهد داشــت؟ 
بنابرایــن مشــخص اســت که برای یــک نجیــب‌زادۀ اصیل، نه 
سوگند فایده‌ای دارد و نه الفاظ رکیک معنایی، چرا که نه تنها 
سرافرازش نمی‌کند، بلکه آبرو و شرافت ایشان را از بین می‌برد!
اشــراف‌  و  نجیــب‌زادگان  بــه  هســتم  راغــب  گرچــه  ا ب( 
احتــرام بگذارم، لیکن بر حســب وفای حقیقــی باید بگویم که 
اصــل و نســب خانوادگــی، به ایشــان نجابت و شــرافت واقعی 
نمی‌بخشــد، چــرا کــه رذالت‌هایــی کــه در این قســمت عنوان 
ی ایشــان خواهد بود. چرا که  خواهم کرد، نشــان پســتی و خوار
بنــدۀ شــیطان و شــهوت بودن، چنــان ننگ‌آور و نجس اســت 
کــه حتی تمــام القــاب والا و افتخارات جهانــی نمی‌تواند آن را 
بپوشــاند. بهتــر اســت از خانــواده‌ای محقــر بیــرون بیاییم و به 
فضیلــت و عزت دســت یابیم، تا اینکــه از خانواده‌ای اصیل و 

نجیب، به پستی و رذالت برسیم.
شــاید فخر شما در این باشــد که به اشارۀ انگشتی، غلامان 
ی برای شــما آماده  ی، فی‌الفــور بــه خدمتگزار و کنیــزان بســیار
می‌شوند؛ لیکن، تا به ‌حال از خود پرسیده‌اید: »چه افتضاحی 
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گــر شــما هــم در برابــر اشــاره‌ای از شــیطان و  خواهــد بــود کــه ا
گر  شــهوات خویش، مانند همیــن غلامان و کنیزان باشــید؟« ا
تولــد جســمانی شــما، برای یک‌بار ایــن فخــر را نصیبتان کرده 
است، فیض ]خدا[ ســه‌باره می‌توانست شما را مفتخر بسازد؛ 

فخری بیشتر از تولد جسمانی که داشتید.
گــر در زمینــۀ اخلاقیــات هــم رشــد کنید، برای شــما  حتــی ا
نصیبی ندارد، جز اینکه ســخنان شــما را آراســته بسازد، حتی 
ایــن امر هم باعث نمی‌شــود که بتوانید به بهشــت راه یابید. با 
ایــن وجــود، این امر ســبب می‌شــود، از دیگران متمایز شــده و 
بــا توجــه به عنصــر اشــراف‌زادگی، از عامۀ مردم و افراد پســت، 
بالاتر قرار گرفته و چون ســتاره بدرخشید. امیدوارم آن دسته از 
یشــان ارزش قائل هستند، بیشتر از  آقایانی که برای عزت و آبرو
ایــن آزرده‌خاطر نشــده و چه در نظر خــدا و چه در منظر خلق 

خدا، تیره و مکدر نشوند.
ج( بــا فــرض اینکــه ســخن شــما درســت باشــد و برخــی از 
نجیــب‌زادگان، شــما را بــه دلیــل اجتنــاب از الفــاظ ناپســند 
مســخره کننــد )چیــزی کــه مــن بــاور دارم، بــه دور از شــرافت 
و نجابــت اســت(؛ در ایــن مــورد بــه ادعــای خودتــان متوســل 
می‌شــوم، چــرا بایــد تــاش کنیــد تــا اشــتیاق ایشــان را بــرآورده 
ک و خالص لذت  ید؟ چرا نباید در آزادی کامل از گفتار پا ساز
گر ایشــان از آب  یــد؟ بــا زبانــی تهــی از توهیــن و بی‌ادبــی. ا ببر
گل‌آلود می‌نوشــند، شــما از چشــمۀ گوارا خود را سیراب کنید. 
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ید تا نجابت  مطمئن باشــید که هزاران دلیل بیشــتر از آنها دار
و فضیلت خود را ثابت کنید )در حالی که ایشان تنها ادعای 
گر به ایــن دلیل از شــما می‌رنجند، رنجش  نجابــت دارنــد( و ا
ایشــان بی‌اســاس و به نفع شماست. شک نداشــته باشید که 

در این سو از عالم، رفقایی بهتر از ایشان پیدا خواهید کرد.
من از دفاعیۀ منطقی و مناســب تِرتولیان1 اســتفاده می‌کنم 
کــه در زمــان خــود بــه مســیحیان در برابــر بت‌پرســتان عرضــه 
گر شــریک و همســفره  یم، ا کرد: »چطور می‌توانیم شــما را بیازار
گر با نبودن در نزد شــما آســیب ببینیم، این  با شــما نباشــیم! ا
آســیب فقط برای خود ماســت؛ ]زیرا با بودن در نزد شــما[ ما از 

خوشی‌های شما آزرده می‌شویم و شما از ملحق نشدن ما!«
شــما ای اصیل‌زادگان! شایســتگی واقعی خود را با رد کردن 
و حضــور نیافتــن در مجالس ایشــان نشــان خواهیــد داد، زیرا 
ی بــه اجتمــاع نانجیــب ایــن افراد نــدارد.  جامعــۀ بشــری نیــاز
این اشــخاص، شایســتۀ هــر عنوانی هســتند به‌ غیــر از عنوان 
نجیب‌زاده. ایشــان بــه خون خود می‌بالنــد، در حالی که خون 
پربهای عیســای مســیح را لگدمــال می‌کنند؛ ایشــان عظمت 
خــود را برتــر از کســی قــرار می‌دهنــد کــه بــه وجودشــان حیات 

بخشیده است.
مــن یقیــن دارم شــیطان از بــودن در حضــور ایشــان، بیشــتر 
زیــرا  لــذت می‌بــرد،  از حضــور در قلمــرو خــود یعنــی جهنــم 
1. Tertullian
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گرچه مانند فرشــته جلــوه می‌کنند اما به‌ســان  ایــن افراد هــم، ا
شــیاطین عمــل می‌نماینــد. ]بدانید کــه[ این افــراد دلیل کمی 
بــرای به رخ کشــیدن اصالت خود دارنــد، چون اینک بدبخت 
ی آنها را از بین  هستند. گناه، جلوۀ ایشان را کدر ساخته و آبرو
بــرده اســت؛ بــرای این افــراد کــه در کفرگویی از شــیطان تقلید 

کرده و علیه خدا می‌شورند نیز چنین خواهد بود.
د( به‌آســانی می‌تــوان اثبــات کرد که تبدیل کــردن کفرگویی، 
توهیــن بــه مقدســات، فحاشــی و اســتفاده از الفــاظ رکیــک و 
نامناسب به مشــخصه‌های یک جنتلمن واقعی، ننگین‌ترین 
ی دشمنانشان می‌تواند برای  نشــان رسوایی اســت که کینه‌توز
خدشــه‌دار کردن اعتبار آنها طراحــی کند؛ چنین توهینی باید 
از ســوی جنتلمن‌های واقعــی، مورد انزجار و خشــم قرار گیرد. 
گر دشــمن شما کسی را اســتخدام کند تا شما را بی‌آبرو  حتی ا
ســازد، هرگــز نمی‌توانــد بــا ایــن ســرعتی کــه خــودْ خویشــتن را 
گر فســاد  بی‌حیثیت می‌کنید، شــما را چنین بی‌حرمت کند. ا
عامل و نشــانِ جوانمردی و نجیب‌زادگی شود؛ آن هنگام باید 

تمام تفکرات باستان را در مورد نجیب‌زادگی کنار گذاشت!
ای آقایــان! شــما بــه مــن بگوییــد، چــه کســی حاضر اســت 
القــاب افتخار‌آمیــز و شــریف و بزرگوارانــه را بــا دشــنام و کفــر 
و ناســزا تعویــض کنــد؟ بدیــن نحــو اســت کــه شــما می‌توانید 
ی موجود را درک کنید؛ برای داشــتن بخش اول، باید  ناســازگار
مــوارد دوم را رها کنید و یا برای داشــتن بخــش دوم، باید موارد 
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اول را رد کنید، که با این اوصاف، من مطمئن هســتم شخص 
عاقل در میان  شما، تصمیم سخت اما درست را می‌گیرد.

( من قصد دارم پرسشی واضح از شما بپرسم. این پرسش  و
چنان صریح است که هر عقل سلیمی متوجه آن شده و بدان 

پاسخ می‌دهد. پرسش از این قرار است:
آیا عقل و وجدان شما گمان می‌برد پس از مرگ، آن زمان که 
ی خدا قرار می‌گیرید، به‌سان یک نجیب‌زاده  در پیشگاه داور
در برابــر او حاضــر می‌شــوید؟ گمان می‌کنید بــه خاطر اصل و 
نســب خــود، بیشــتر از بقیــه مورد مرحمــت الهی قــرار خواهید 

گرفت؛ با وجود اینکه در برابر خدا قاصر آمده‌اید؟
گر چنین می‌اندیشی، سخت  ای دوست! من باور دارم که ا
در اشــتباه هســتی. بایــد بدانــی آن زمانی که در پیشــگاه الهی 
حاضر می‌شوی، او برای ]اصل و نسب[ تو هیچ احترامی قائل 
نیســت؛ خداوند شخص گناهکار را محکوم ساخته و ظالم و 
گر  شــیاد، قطعا به جهنم خواهد رفت )اول قرنتیان ۹:۶-۱۰( و ا
شــخصی مورد لعن قرار گیرد، بایــد بدانید که چه اوضاع بدی 

دارد.
: این مــورد، هــم احمقانه و هم بــدون منطق  9. دفاعیــۀ آخــر
اســت: ســوگند خــوردن چنان بــرای من امری عادی گشــته که 
حتــی متوجــۀ آن نمی‌شــوم، از ایــن رو شکســتن ایــن عــادت 

ناپسند را دشوار می‌دانم...
در مورد اینکه این ادعا ممکن است حقیقت داشته باشد، 
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من نه آن را انکار می‌کنم و نه شــک دارم؛ با این‌ حال، با فرض 
اینکــه ایــن ادعــا عقلانــی و قابــل قبول اســت، امــا غیرمنطقی 
است. آنچه می‌گویید احتمالا درست است، زیرا گاهی چنان 
ید دیگر هرگز قسم  مورد سرزنش قرار می‌گیرید که قسم می‌خور
یــد! امــا ای عزیــزان! کلاه خــود را قاضی کنیــد، آیا چنین  نخور
گویی و ســوگند خوردن‌های بیجا  ادعایــی، دلیلی برای ناســزا
می‌شــود یــا نــه. آیــا عقل ســلیم شــما قبــول می‌کنــد کــه یکی از 
ی باشد؟  بدترین گناهان، دلیلی برای تبرئۀ شما در وقت داور
، بی‌گناه  چطــور ممکــن اســت مــردی به دلیــل شــرارت بیشــتر
باشد؟ چطور جرات می‌کنید از خدا بخواهید که به گناه شما 
توجــه نکنــد، زیــرا به ایــن گناه عــادت کرده‌ایــد و هــر روز و هر 
گر عقل شما چنین اجازه‌ای  ساعت تکرارش می‌کنید! حتی ا

بدهد، باید بگویم خلاف عقلانیت و خِرد جمعی است.
ک قرار می‌دهم،  ]لطفا[ نگویید که من معیار‌های خود را ملا
زیــرا همان‌طــور که قبلا هم گفتم، بحث من بر ســر موضوعات 
رایجی اســت که بر اســاس عقل سلیم بشــری، در سراسر عالم 
گر عملی شــیطانی باشد، هرچه  مورد قبول واقع شــده اســت. ا
بیشــتر تکرار شــود، شــدت آن نیز بیشتر می‌شــود. ای عزیزان! 
گر رســم شــما بــر کفرگویی  اجازه دهید با شــما صریح باشــم، ا
گر دائم‌الخمر  اســت، رسم خدا هم لعنت کردن کفرگو است! ا
کار باشــید )و از گنــاه خود توبــه نکنید( بــا غضب ابدی  و زنــا
خدا مواجه خواهید شــد. پس، آن زمان که در محکمۀ مهیب 



گناه‌آلود گفتار   | 68

الهی قرار می‌گیرید که خداوند عظیم و عادل، داور آن اســت، 
باید از خود بپرســید: »آیا چنین ادعایی چیزی جز یک توجیه 

پوچ نیست؟«
]آیا جرات کرده[ و در برابر خدا ادعا می‌کنید: »ای خداوند! 
کفرگویــی و بردن نام مقدس تو به باطل، عادت من گشــته بود 
و برایــم عــادی بود کــه هر روزه ناســزا بگویم و رســم گفتارم بود! 
، ای خداونــد بــر مــن رحم فرمــا و مباد کــه روحم را به  از ایــن رو
ی! زیــرا من این عــادت را بر خود  کــت ابــدی محکوم ســاز هلا
تحمیــل کــرده و روا داشــتم و همیــن امــر ســبب شــد کــه عقل 
ینــت  و وجدانــم آن را جزئــی از بــدی و شــرارت ندانــد، بلکــه ز
گفتــارم بشــمارد!« چنیــن دفاعیــه‌ای، بــه هیــچ عنــوان دفاعی 

خوب محسوب نمی‌شود!
حکــم  و  ثابــت  گناهــش  کــه  زمــان  آن  جانــی  یــا  دزد  یــک 
قصاص برایش اعلام شــود، چه دفاعی از خود می‌تواند داشته 
باشــد جــز اینکه بگویــد: »ای خداونــد بر من رحم فرمــا، بر من 
رحــم فرمــا!« چنین ســخنانی مثل این اســت که شــخص دزد 
، چنــان بــه فســق و دزدی  بگویــد: »عالی‌جنــاب! بنــدۀ حقیــر
عــادت کــرده‌ام کــه پیــش از دســتگیری، مــال دیگــران را جــزو 
اموال خویش می‌دانســتم!« بنابراین، ای آقایان! شــما شــنوندۀ 
کمــۀ عادلانــه‌ای در مــورد گناه کفرگویی، ناســزا و بردن نام  محا
خــدا بــه باطل بوده‌ایــد و حال حکــم عقل و وجــدان را در این 

خصوص می‌دانید.
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باشد که خداوندگار شما را مدد نماید تا عذر و گناه را کنار 
گذاشته و بهانه‌ای بر لبان شما نماند، تا این چرخۀ معیوب را 

شکسته و خویشتن را اصلاح کنید.
اجازه بدهید این مبحث را با پرسشــی ســاده خاتمه بدهم: 
گر  آیــا گمــان می‌کنیــد باید بمیرید، یــا برای ابد زندگــی کنید؟ ا
ید یا  ی مرگی آســان دار یــد، آرزو متقاعــد شــده‌اید که باید بمیر
ک؟ در واقع، بنده بعید می‌دانم انســانی باشــد که  مرگــی دردنا
مرگ را بپذیرد، اما هر انســانی به طور طبیعی می‌خواهد مرگی 
گــر چنیــن اســت، ای عزیزان!  آســان و راحــت داشــته باشــد. ا
آیــا اهانــت به نام خدا راهی عقلانی اســت برای داشــتن مرگی 
ی که با زبان  آرام؟ بــه کدامین امید از کســی طلب رحمت دار
خویــش، نــام او را بی‌حرمت کــرده‌ای؟ ]زمانی به یــاد طلبیدن 
رحمت افتاده‌ای که[ دیگر برایت فرصتی باقی نمانده و ادامۀ 

زندگی بر تو تمام شده است.
این پرسشــی جدی اســت که ارزش تعمق و مجادلۀ درونی 
در وجــدان و عقل خویــش را دارد. ]حواس خود را جمع کنید[ 
ید  بعضــی از شــما بیشــتر از ســایرین در معــرض مرگ قــرار دار
گر  و ممکــن اســت بــه شــلیک گلولــه‌ای عمرتــان به ســر آیــد. ا
ی عمرتــان به ســر رســید، آیــا بــا بی‌ملاحظگــی می‌میرید؟  روز
گــر بدون هیــچ احســاس و وجدانی  بــدون هیچ احساســی؟ ا
گاه  گر وجدانی آ یــد، به ناامیدی و بدبختــی مرده‌اید. اما ا بمیر
ید، فراموش نکنیــد که صدای رگبار چنین گناهی  و بیــدار دار
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ی  از صدای شلیک گلوله هم بلندتر است و بیشتر از تیر‌انداز
ویرانی به بار می‌آورد.

یــح و صادقانه به گوش وجدان شــما  مــن پیغــام خــود را صر
ی‌ام برای نام  رســانده‌ام؛ و از ایــن رو به خاطــر غیرت و وفــادار
خــدا و بهر نیکویی شــما، پــاداش خواهم گرفت. بــا این ‌حال، 
ید، مــن به توهین  گــر از اهانــت کــردن به نام خدا دســت بردار ا
و اهانت‌هایــی کــه بــه خاطر آن بــر نامم وارد می‌شــود اهمیتی 

نمی‌دهم، اما من به ثمرات بهتری از شما امید دارم.
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